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حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بسِْمِ اللَّه

 السهجْدَهسورۀ 

 21جزء 

 .شده و داراي سي آيه وسه رکوع مي باشدۀ مکرمه نازل در مک سَّجْدَهسورۀ 

 تسميه: وجه
مسمي شد، زيرا الله تعالي در آن اوصاف مؤمنان « سورۀ سجده»به  جهت بدان سوره اين

سر سجده به زمين نهاده والله متعال خويش  را وقتي که قرآن عظيم الشأن رامي شنوند،
 راسپاس گفته و از خود تکبر و نخوت نشان نميبدهند.

فرمود:  که است رضي الله عنه آمده از ابو هريره و مسلم بخاري روايت به شريف در حديث
 ( وسورهتنزيل )الم سجده ۀالله صلي الله عليه وسلمّ در نماز صبح روز جمعه، سور رسول

 احمد از جابربن امام روايت به شريف در حديث ميکردند. همچنين را تلاوت« انسان»
: ۀالله صلي الله عليه وسلم تا زمانيکه سور فرمود: رسول که است عبدالله رضي الله عنه آمده

 خوابيدند. خواندند، نمي را نمي «الملک بيده الذي تبارک»( و سورۀ: تنزيل)الم سجده
 قبلي: ۀارتباط سورۀ سهجْدَه باسور
ي لقمان اينست که: هر دوسوره دلايل توحيد را که اصل اساسي ۀارتباط سورۀ سَّجْدَه باسور

عقيده است، بيان مي کنند. از اينکه پايان سوره لقمان با دلائل ربوبيت پروردگار بوده لذا 
 .آغاز ميفرمايد سوره سجده را نيز بدان

 :سهجْدَهتفسير في ظلال القرآن و سورۀ 
سيد قطب در تفسير خويش في ظلال القرآن در باره اين سورۀ مي نويسد:اين سورۀ مکّي 

گفتن با دل انسان با ، سخن گفتن قرآني با دل انسان است هاي سخننمونۀ ديگري از نمونه
ن را در فطرتهاي انساني بيدار گرداند، و آ که در قرآن آمده است تا آن راعقيدۀ بزرگي 

در دلهاي ايشان متمرکز واستوار دارد. آن هم عقيدۀ پرستش يزدان يگانه و يکتا، پشتيبان، 
کنندۀ آسمانها و زمين و آنچه در ميان آنها و ، گرداننده و ادارهآفريدگار جهان و مردمان

داند. و تصديق رسالت محمّد خدا نمي که شمارۀ آنها را جزموجودات موجود در آنها است 
گرديده است براي اين که در پرتو آن  که اين قرآن بدو وحي صليّ الله عليه وسلمّ است

کند و فراخواند. و اعتقاد به زنده شدن دوباره و مردمان را به سوي الله تعالي دعوت 
 رستاخيز و قيامت و حساب و کتاب و جزا و سزا.

هاي که همۀ سوره اي استپردازد. اين هم مسألهکه اين سوره بدان مي  اي استاين مسأله
هاي ها هم با شيوۀ و خصوصيت، و با انگيزهپردازند. هر يک از آن سورهمکّي بدان مي 

ها نيز در اين به يکديگر ميرسند که دل پردازد. همۀ اين سورهخاصي بدين عقيده مي 
که بسي آگاه و دانا و مطّلع از رازهاي اب خداوندي بشري را مخاطب قرار ميدهند با خط

بند هاي دلها، و آشنا با سرشت و ترکيب ها و پيچها و خمها و راهاين دلها و زوايا و نهانگاه
ها و دريافتها و پذيرشها و پاسخگوئي ، و ميداند چه چيزهائي از احساسها وانگيزهآنها است

 .ظروف در لابلاهاي دلها استها در همۀ احوال واوضاع و شرائط و 
پردازد که جداي از شيوه و روش سورۀ سورۀ سجده به اين مسأله با شيوه و روشي مي

هاي اولي . اين سوره اين مسأله را در آيهکه پيش از اين سوره قرار گرفته است لقمان است
را بيدار، و روح کنند که دل هائي را ذکر ميهاي بعدي انگيزهخويش بيان ميدارد، سپس آيه
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انگيزند. همچنين دليل ها و برهانهائي را بر کنند، و تفکّر وتدبرّ را بر مي را روشن مي
هاي آن نشان داده شده است و  اين مسأله ارائه ميدهند که در صفحۀ جهان و در صحنه

هاي آن ، و در پيدايش انسان و در مراتب و حالات او، و در صحنه گر آمده استجلوه
ها و نقش زمين شدنهاي ، و در مهلکهکه لبريز از سرزندگي و جنبش و حرکت استهان ج
، و در آثار برجاي ماندۀ ايشان که آشکارا درسهاي عبرت و پند کساني هستند که شتگانگذ

انديشند، دليل ها و برهانها گفتار و منطق آنها مي بدان درسها گوش فرا ميدهند و در بارۀ 
 اند.اند و نشان داده شدهگرفتهجاي

و چشم اميد  همچنين اين سوره تصويرهائي را از درونهاي با ايمان به هنگام تعظيم کردن
کند، و تصويرهائي را از درونهاي منکر خدا به به الطاف الهي دوختن هايشان ترسيم مي

و سزائي ورزند ترسيم مينمايد، وتصويرهائي از جزا هنگام سرکشيها و لجاجتهائي که مي
اي تصويرها را نشان مي نمايند. به گونهگذارد که اينان وآنان دريافت مي را به نمايش مي

اند و دهد و در معرض ديدگان به نمايش در مي آورد که انگار هم اينک حاضر و آماده
که قرآن را بخواند آنها را پايند، و هر کس واقعيت و حقيقت دارند و چشم ها آنها را مي 

 نمايد!شاهده مي م
که ها دل انسان را روياروي ميگرداند با چيزي ها و صحنهاين سوره در همۀ اين نمايشگاه

خواند، و بار  آورد و به تدبرّ و تفکّر مييک بار دل را بيدار ميکند و به حرکت در مي
ود کشاند، و به چشم اميد دوختن و اميدوار بودن رهنمديگر دل را به ترس و هراس مي

اي دارد، و دفعهاش تهديد و بيم روا مي کند، و در بارهاي دل را برحذر ميميگرداند. دفعه
گاه در اندازد، و گاهي دل را به قناعت داشتن ميخواند.. آن دل را به حرص و طمع مي

گرداند و او را به ها و روياروي اين قوانين رها ميپايان اين امور دل را زير اين انگيزه
سازد تا راه خويش را برگزيند، و منتظر سرنوشتي باشد که از روي علم ل خود رها ميحا

 کند.پسندد و انتخاب ميو آگاهي و در پرتو هدايت و نور براي خويشتن مي

 تلاوت و حکم آن: سهجْدَه
( مي نويسد که در قرآن عظيم الشأن 106/5(، )10/5« )المحلي»ابن حزم در کتابش 

يه سجدۀ تلاوت وجود دارد: که از جمله در اين سورۀ مبارکه سجده: در آ 14بصورت کل 
 سجدۀ تلاوت مي باشد.« 15آيۀ »

 :سهجْدَه
عملي عبادي به معناي گذاشتن پيشاني بر زمين به نشانه خضوع، خم شدن و سر  سَجده

 براي اظهار فروتني وتذلل. تعاليدر مقابل الله  بر زمين است فرود آوردن
 بار در قرآن عظيم الشأن تذکر فرموده است. 60بصورت کل را  «سَّجْدَه»کلمه 

الله بمعني ذليل ساختن شيطان است، هر سجده را که انسان در برابر پروردگار  سَّجْدَه براي
 باعظمت انجام مي دهد غرور وکبرايا شيطان را به شکست مواجه مي سازد.

سجده هاي نماز، با فروتني کامل، سجده اسلام، مسلمان مأمور است در کنار  شريعتدر 
تلاوت و سجدۀ ۀ هاي ديگري را هم براي الله متعال انجام دهد. که از آنجمله ميتوان از سجد

 شکر نام برد.
سَّجْدَه تلاوت يكى از سنت هاى رسول الله )ص( ميباشد و بخاطرى به اين نام ياد ميشود، 

كه توسط الله )ج( و رسولش  بادت است،چون مربوط به تلاوت قرآن است. اين يك فعل ع
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)ص( مقرر شده، كه در هنگام تلاوت آياتى قرآن و يا شنيدن آياتى قرآن، بايد بمنظور 
 نزديك شدن به الله )ج( و براى نشان دادن تسليميت به او، اجرا شود.

براى هر دو تلاوت كننده و گوش دهنده قرآن سجدهء تلاوت يك عمل سنت تصويب شده 
 علما اسلام اجماعاً بر مشروعيت اين موافق هستند.است. 

كَانَ النهبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقَْرَأُ عَلَيْناَ السُّورَةَ فيِهَا » ابن عمر)رض( فرمود:
)زمانيكه نبي)ص( يك  «السهجْدَةُ، فَيسَْجُدُ وَنسَْجُدُ، حَتهى مَا يجَِدُ أحََدُناَ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ 

به ما تلاوت ميكرد،كه محتوى از سجدۀ تلاوت ميبود، او سجده ميكرد و ما  سورۀ قرآن را
هم همانطور سجده ميكرديم، حتى كه ما )صحابۀ كرام( )بخاطرى عجلۀ زياد( براى سجده 

 يك جاى يافته نمي توانستيم.( )البخاري و مسلم(.
نها هستند،كه به ما موقعيت هاى سجدۀ تلاوت آ»امام ابن القيم)رح( در اين مورد ميفرمايد: 

اين يعنى؛ الله)ج( در بارۀ سجدۀ مخلوقات « گزارش شده يابه ما امرگرديده كه انجام بدهيم.
او بصورت عام يا در حالتهاى مشخص به ما بيان ميكند. پس براى كسيكه قرآن را تلاوت 

ايند و ميكند و كسيكه به آن گوش ميدهد اين تصويب شده كه، زمانيكه آياتى سجدۀ تلاوت بي
 يا آن آيات كه امربه سجده ميكنند، به مانندآنها)مخلوقات(عمل نمايم. )مدارج السالكين(.

إِذَا قرََأَ ابْنُ آدَمَ » رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: ابو هريرة)رض( روايت كرده، كه
 ُ مِرَ ابْنُ آدَمَ باِلسُّجُودِ فسََجَدَ فلََهُ السهجْدَةَ فسََجَدَ اعْتزََلَ الشهيْطَانُ يَبْكِي يقَوُلُ ياَ وَيْلَهُ أ

)زمانيكه فرزند آدم يك آيۀ سجده را تلاوت  «الْجَنهةُ وَأمُِرْتُ باِلسُّجُودِ فأَبََيْتُ فلَِيَ النهارُ 
واى بر او! “ميكند، و بعد به سجده مي افتد، شيطان با گريستن به خلوت ميرود و ميگويد، 

كند و او سجده كرد، پس، براى او جنت است، و به من امر  به بنى آدم امر شد كه سجده
 مسلم و ابن ماجه(.“)شد كه سجده كنم، مگر نپذيرفتم، پس براى من دوزخ است.

سجدۀ تلاوت را بايد هر دو تلاوت كننده و گوش دهنده  :شيخ صالح الفوزان)رح( فرمود
رديد، مشروعيت سجدۀ قرآن اجرا كنند. آنچه كه درحديثى ابن عمر)رض( در فوق ذكر گ

 گوش دهندۀ قرآن را ثبوت ميكند.
و عطف به، شنونده )كسيكه با توجه گوش نمى دهد( بر او لازم نيست كه سجدۀ تلاوت را 

 اجرا كند.
عثمان)رض( از تلاوت كنندۀ قرآنى گذشت كه او يك »امام بخاري)رح( روايت كرده كه، 

اه با او سجدۀ نمود، مگر عثمان)رض( آيةء سجدۀ تلاوت را تلاوت كرد، عثمان)رض( همر
 رواه البخاري(«)سجده كرده، نگفت: 'سجده بايد با شنونده آن، اجرا شود.

 سجدۀ تلاوت:
تلاوت يکي از معروف ترين سجده هايي است که برخواننده و شنونده آيه ي سجده  ۀسجد

خارج از نماز.  واجب ميگردد، فرق نميکند که: خواننده وشنونده در نما ز باشد ويا هم در
اگر كسى يك آيۀ سجده را در يك مجلس چندين بار تلاوت نمود، فقط بالاي اش يک سجده 

 لازم است.

 تلاوت عبارت است از:ۀ خواندن سجدء و طريق ادا
گفتن الله اکبر )تكبير( بدون اينكه دستهاى خود را بالا كند، گفته و به سجده ميرود، سه بار 

 تكبير مي گويد وسر خود را بالا ميكند.اً گويد بعدمي « سبحان ربى الاعلى»
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در داخل نماز اگر آيه سجده خواند، همينكه آيه ختم شد در صورتي كه نماز گزار ركوع 
ميكرد، ركوعش بجاى سجده محسوب ميشود، حاجت به سجده ندارد واگر به قرائت خود 

عد از سجده بر خيزد و به گفته به سجده برود ب« الله اكبر»دوام داد، در ختم آيه سجده 
 قرائت خود ادامه بدهد.

 وجود دارند:  سوره هاي كه در آن ها سجدۀ تلاوت
)سورۀ اسراءآيۀ (، ۵۰)سورۀ نحل آيۀ (، ۱۵رعد آيۀ ۀ )سور(، ۲۰۶اعراف آيه ۀ سور)

)سورۀ فرقان آيۀ (، ۱۹علق آيۀ ۀ )سور(، ۱۸)سورۀ حج آيۀ (، ۵۸)سورۀ مريم آيه (، ۱۰۹
)سورۀ فصلت آيۀ (، ۲۴)سورۀ ص آيۀ (، ۱۵)سورۀ سجده آيۀ  (،۲۶)سورۀ نمل آيۀ (، ۶۰
 (.۲۱)سورۀ انشقاق آيۀ  (،۶۲)سورۀ نجم آيۀ (، ۳۸

مربوط به سجدۀ سورۀ ص، در بين علماء نسبت به اينكه آن يك سجدۀ شكر است  يادداشت:
 علمأو يا سجدۀ تلاوت، اختلاف نظر موجود است. والله 

 :ۀ سجدهسور کلمات و حروفتعداد آيات، 
( 374( سي آيات، و )30( رکوع، و )3سورۀ داراي ) طوريکه درفوق هم متذکرشديم،

( يک هزار وپنج صد وهفتاد وشش حرف، و 1576سي صد وهفتاد وچهار کلمه، و )
وحروف  تعداد کلماتشمارش )ملاحظه: اقوال در ( هفت صد وسيزده نقطه است. 713)

تفاصيل آنرا ميتوان در سورۀ  درطريق حساب و نوع قرائت متفاوت اند. هاي قرآنسوره
 مطالعه فرماييد.(.« احمد»فاطر تفسير 

 جده:سُ ۀ فحواي سور
ى هاى مکى اصول باور و عقيدهى سجده در مکه نازل شده و مانند ديگر سورهسوره

)قيام و  حشر، هاو پيامبرانو روز آخرت، کتاب وند متعالايمان به خدا»اسلامى يعنى: 
و نشررا مورد بحث و بررسى قرار داده است. محورى که  جمع شدن در روز قيامت(

هاى ، که مدت«زنده شدن بعد از فنا و نابودى»چرخد عبارت است از: سوره پيرامون آن مى
ى تکذيب پيامبر انگيزه مديد مشرکين پيرامون آن به جدل و بحث پرداخته، و آن را وسيله و

 صلىّ اّللّ عليه و سلمّ قرار داده بودند.
ى بزرگ پيامبر صلىّ اّللّ سوره با دفع شک و ترديد در مورد قرآن عظيم، همان معجزه

آيند، شروع شده است. با وجود عليه و سلمّ که هيچ شبهات و اباطيلى ساحت مقدسش را نمى
يانش، و والايى احکامش، مشرکين پيامبر صلىّ روشنى اعجاز آن وتجلى آيات و فروغ ب

ى ودروغ آورده وساخته و پرداختهء اّللّ عليه وسلمّ را متهم ميکردند که اين قرآن رابه افترا
قَنِعْ هتان رابا دليل و برهانى جالب ب  ى مبارک اين تهمت وخودش است، لذا اين سوره و م 

 کند.رد مى
نفس به روش أدر آفاق و تعالي قتدار و توانايى الله اِ آثار اين سوره همچنين با ارائه و بيان 

هاى خداى يگانه و قدرتمند، در مورد قرآن و جلب توجه بشر به نوآورى خاص به خود 
 دلايل قدرت و يگانگى خدا داد سخن داده است.

نکار حشر و نشر يادآور اِ ى مشرکين را در مورد مايهارزش و بى  ى بىآنگاه قرآن شبهه
 شده و با دليل قاطع و کوبنده که هرگونه راه استدلال را بر دشمن منکر وسرسخت مى
بندد، به رد آن پرداخته است، به طورى که خصم در مقابل کوبندگى قرآن به ناچار به 

 کند.شکست خود اقرار مى
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ي هاى آماده شده از جانب الله متعال براى روزحساب و نعمت سورۀ سجده با بحث در باره
مؤمنان پرهيزگار در منزلگاه جاويدانى پرنعمت، و عذاب و آزار در منزلگاه دوزخ و آتش 

مؤلف محمد علي  /صفواة التفاسير :براى تبهکاران خاتمه يافته است. )بنقل از تفسير
 .صابوني(

 
 

 «سهجْدَه»ترجمه و تفسير سورۀ 
حِيمِ  حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

 بخشايندۀ ومهربانبه نام خداي 

 ﴾۱﴿ الم
)از اسرار يا متشابهات يا « الم»)مفهوم اين حروف به الله معلوم است(. يا  «الف لام ميم»

حروف مقطعه يادآور « الم»اشاره به اسماء الهي يا نام اين سوره قرآن است(. و يا هم 
 .(۲/۱۱۱اعجاز قرآن است. )تفسير بيضاوى 

انا اللَّّ مينويسد: « الم»ابوبکر عتيق نيشاپوري در تفسير خويش بنام سور آبادي در تفسير 
اعلم، گفته اند معناه الف اللَّّ لام لطيف ميم مجيد گفت آن خداى كه اللَّّ است و لطيف است 

قرآن و مجيد است، و گفته اند قسم اقسم اللَّّ تعالى بآلائه و لطفه ومجده، وگفته اند الم نام 
 (۱است وگفته اند نام اين سورة است. )تفسير سور آبادي( )

 خوانندگان گرامي!
قرآن و اثر آن، و مبحث اثبات پيامبري، مورد بحث ( در باره 9الي  1در ايات متبرکه )

 قرار ميگيرد.

ِ الْعاَلمَِينَ﴿  ﴾۲تنَْزِيلُ الْكِتاَبِ لََ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب 
هيچ ترديدي در ]وحي بودن[ آن نيست، از سوي پروردگارجهانيان نازل کردن اين کتاب که 

 (۲است. )

ترجمه »تفسير نور: ) فرو فرستادن کتاب قرآن. کتاب فرستاده شده. «:تنَزِيلُ الْكِتاَبِ »

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« معاني قرآن
ست بار ها قرآن عظيم الشأن در مورد اينکه از جانب پروردگار با عظمت نازل گرديده ا

 کيد ورزيده است:أبدان ت

 «... مِنْ رَبِ  الْعالَمِينَ تنَْزِيلُ الْكِتابِ »

 .(192شعائراء، ) «إِنههُ لتَنَْزِيلُ رَبِ  الْعالَمِينَ »

حِيمِ »  .(5يس، ) «تنَْزِيلَ الْعزَِيزِ الره

ِ الْعزَِيزِ الْحَكِيمِ »  (1زمر، ) «تنَْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّه

ِ الْعزَِيزِ الْعلَِيمِ »  .(2غافر، ) «تنَْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّه

حِيمِ » حْمنِ الره  .(2فصلت، )«تنَْزِيلٌ مِنَ الره

 .(42 )فصلت، «تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »

نْ خَلَقَ الْْرَْضَ وَ السهماواتِ الْعلُى»  .(4طه، ) «تنَْزِيلاا مِمه
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نازل كرد كه تمام هستى از اوست، بر همه چيز سلطه  الشأن را واقعاً ذاتي که قرآن عظيم
در حقاّنيّت قرآن شكى وجود ندارد، زيرا  دارد، عزيز، رحيم، حكيم، عليم و حميد است. بناءً 

 از جانب پرودگار جهانيان است.

 عظمت قرآن عظيم الشأن:
 اين که نيستن در آ شکي ورشديم؛ قرآن عظيم الشأن کتابي است که هيچآطوريکه ياد 

 هايافسانه و نه بيني فال جادو، نه نه.پروردگار جهانيان است از سوي فرو فرستاده کتاب
بشر باشد،  خود عاجز کننده و کتابيکه بشر استاعجازگر براي  کتابي زيرا قرآن پيشينيان
 .استشکي چنين چيز از معرض دورترين

 ماهيت قرآن کريم:
مصدر بر وزن ف علان مانند غ فران، « قرآن»ۀ کلمشناسان معتقدند که  ي از زبانبرخ

جحان و گرفته   شده از قرأ، قراءة و قرآناً است.ش کران، ر 
گرفته « قرأ»اسم عَلَم غير مشتق بوده و از « قرآن» و تعداد ديگري بدين باور اند که:

 هاي آسماني؛ همچون تورات و انجيل. نشده، امّا نامي براي کتاب الله است؛ مانند ساير کتاب
آوري بوده و علتّ نامگذاري قرآن به معناي جمع « قرآن» تعداد از علماء ميفرمايند که:

 د.آورگِرد مي ها را جمع نموده و باهم  اين است که سوره
؛ البيان في علوم القرآن، محمّد بن 129 -128، صص 1لسان العرب، ابن منظور، جلد )

 .(.3علي حسن و سليمان قرعاوي، صفحه 

 تعريف اصطلاحي قرآن:
ترين و بهترين آنها، اين تعريف است: اند که کاملزيادي براي قرآن آوردهء تعاريف علما
به صورت تواتر  ،)ص( نازل شدهاسلام محمد بر پيامبر قرآن کلام معجز الهي است که»

 ..(3)البيان في علوم القرآن، صفحه « شود. نقل گشته و به قصد عبادت، تلاوت مي
، فرشتگان، پيامبر يارسول انِس و جِنّ ، اين است که سخن «کلام معجز الهي»مراد از 

 قطعاً سخن گفته است.نيست، بلکه کلام الله بوده و آنگونه که شايستۀ اوست، 
شده بر پيامبرانِ هاي نازل  کتاب ،«صلي الله عليه وسلم شده بر پيامبرنازل »با عبارت 

صلي الله عليه وسلم از تعريف مذکور خارج ميشود؛ مانند ص ح ف  پيش از سيدنا محمّد
 عليه السلام. شده بر عيسيشده بر موسي و انجيل نازل ابراهيم، تورات نازل

شود قرآن است و به صورت تواتر نقل نگشته، خارج مي ، آنچه گفته مي «تواتر»قيد  و با
 شود.

گردد، چون به منظور ، حديث قدسي خارج مي«شود به قصد عبادت، تلاوت مي»با جملۀ 
)البيان في علوم القرآن، صفحه  الله تعالي است.شود هرچند منسوب به عبادت، خوانده نمي 

3). 

 عظيم الشأن:سماء قرآن أ
 ها عبارتند از: برد که مشهور ترين آناسم براي قرآن مجيد نام مي  50الله تعالي بيش از 

هاي مخصوصي ها، آيات، احکام و اخبار، به شيوه کتاب: زيرا مشتمل بر انواعي از قصّه 
 است.

 هاي پيشين است.ذکر: چون شامل مواعظ، تحذير و اخبار امّت 
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و نيز بدين سبب که داراي شرافت و عزّت براي کسي است که به آن ايمان آورد و آياتش 
)البيان في علوم  مي سازد..را تصديق نمايد، زيرا قرآن کريم حقّ و باطل را از هم جدا 

 ..(6 -5القرآن، ص 

 قرآن عظيم الشأن از تحريف مصؤن است:
 اب آسماني و حاکم بر آنهاست.ترين کت ترين و کاملقرآن کريم آخرين، طولاني
بِ » طوريکه الله تعالي ميفرمايد: قا ل ِمَا بيَنَ يدََيهِ مِنَ ٱلكِتََٰ ِ مُصَد ِ بَ بٱِلحَق 

وَأنَزَلنآَ إلَِيكَ ٱلكِتََٰ
و ]اين[ کتاب ]قرآن[ را به حق بر تو نازل کرديم درحاليکه [ »48]المائدة:  «وَمُهَيمِناا عَلَيهِ  

 .«هاي پيش از خود بوده و بر آنها شاهد و نگاهبان است.کنندۀ کتابتصديق
كِن تصَدِيقَ ٱلهذِي » همچنان ميفرمايد: ِ وَلََٰ ذَا ٱلقرُءَانُ أنَ يفُترََىَٰ مِن دُونِ ٱللَّه وَمَا كَانَ هََٰ

لَمِينَ بَينَ يدََ  ِ ٱلعََٰ ب  بِ لََ رَيبَ فِيهِ مِن ره
و ]سزاوار[ نيست [ »37]يونس:  «يهِ وَتفَصِيلَ ٱلكِتََٰ

کنندۀ چيزي است اين قرآن، به دروغ ]بدون وحي الهي[ به الله نسبت داده شود؛ بلکه تصديق
که پيش از آن ]نازل شده[ است و بيان و تفصيل ]آن[ کتاب است. ترديدي در آن وجود 

 .«رد، از ]جانب[ پروردگار جهانيان است.ندا
كِن تصَدِيقَ ٱلهذِي بيَنَ يدََيهِ وَتفَصِيلَ كُل ِ شَيء » و ميفرمايد:

مَا كَانَ حَدِيثا يفُترََىَٰ وَلََٰ
اين ]قرآن[ سخني نبود که ]به دروغ[ [ »111]يوسف:  «وَهُدى وَرَحمَة ل ِقوَم يؤُمِنوُنَ 

کننده ]وشرح[ هر چيز  هاي پيش از خود بوده و بيانکنندۀ کتاببافته شود، بلکه تصديق
 .«آورند.وهدايت ورحمت براي گروهي است که ايمان مي

مي نويسند: يعني نگهبان و گواه بر  «وَمُهَيمِناا عَليَهِ »مفسّران در توضيح عبارت: 

 شان را تصديقکنندۀ آنهاست؛ يعني مطالب صحيح هاي آسماني پيش از خود و تصديقکتاب
گرفته در آنها را رد ميکند و اين موارد را منسوخ يا نموده و تحريف و تغيير صورت 

 نمايد.اثبات و تأييد مي 
اند، قرآن را شان برنگشتههاي پيشين؛ کساني که از دين به همين علتّ، تمامي پيروان کتاب

هُمُ » نيز قبول دارند، چنانکه الله تعالي ميفرمايد: بَ مِن قَبلِهِۦ هُم بِهِۦ ٱلهذِينَ ءَاتيَنََٰ
 ٱلكِتََٰ

ٓ إِنها كُنها مِن قَبلِهِۦ  ﴾52﴿يؤُمِنوُنَ  ب ِناَ وَإِذَا يتُلَىَٰ عَلَيهِم قاَلوُٓاْ ءَامَنها بِهِۦٓ إِنههُ ٱلحَقُّ مِن ره
که پيش از اين ]قرآن[، به آنان کتاب ]آسماني[ کساني[ »53-52]القصص:  «مُسلِمِينَ 

آورند. و وقتي ]قرآن[ برآنان خوانده شود، ميگويند: به آن ايمان ايم، به آن ايمان ميداده
آورديم، بدون ترديد اين حق ازسوي پروردگار ماست، همانا ما پيش از ]نزول[ آن هم 

 .«مسلمان بوديم.
کند. )ملاحظه از کسي دين و روشي غير از آنچه در قرآن کريم آمده است را قبول نميالله متعال 

، 82 -81أعلام السّنةّ المنشورة لاعتقاد الطّائفة الناّجية المنصورة، حافظ حکمي، ص  :شود
 ..(80شمارۀ سؤال: 

يعني شامل آنچه در » فرمايد:مي «وَمُهَيمِناا عَلَيهِ »شيخ عبدالرّحمان بن سعدي/ در بارۀ 

هاي پيشين بوده، است و علاوه بر آن، مطالب بيشتري در حوزۀ الهيات و اخلاق کتاب
هاي پيشين است رواني دارد. بنابراين قرآن کريم تأييدکنندۀ تمامي حقايق موجود در کتاب

 .هاي رسيدن به اين حقايق را گسترده ساخته استو دستور و تشويق به آنها نموده و راه
کتابي که خبر گذشتگان و آيندگان در آن وجود دارد؛ کتابي که داراي حکم و حکمت است 

هاي پيشين را که تصديق نموده، مقبول و هرآنچه را رد کرده،  و هرحکمي از احکام کتاب
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ً با آن مخالفت شده است، زيرا اگر از نزد الله تعالي مي مردود و تحريف  بود، قطعا
 ..(490، صفحه 1الکريم الرّحمن في تفسير کلام المناّن، ابن سعدي، جلد تيسير )« د.کرنمي

قرآن کريم آخرين رسالت و پيام الهي به بشريت و بلکه براي تمامي جنّ و انس است، 
هاي آسماني قبلي که براي اقوامي خاص و دوراني معين و محدود فرستاده برخلاف کتاب

 شد.مي
محفوظ از زيادت و نقصان و تحريف بوده و الله متعال  علاوه بر اين، قرآن عظيم الشأن

فِظُونَ » ضامن حفاظتش شده است: كرَ وَإِنها لَهۥُ لحَََٰ لناَ ٱلذ ِ همانا [ »9]الحجر: « إِنها نحَنُ نزَه

 ذکر همان قرآن است.« ما قرآن را نازل کرديم و قطعاً ما نگهبان آن هستيم.
وَإِنها لَهۥُ » يعني ما اين قرآن را نازل کرديم،د: مي نويسنمفسّران در تفسير آيۀ مذکور 

فِظُونَ  يعني از هرآنچه شايستۀ قرآن نباشد؛ مانند اشتباه و تغيير، تحريف، زيادت، ؛ «لحَََٰ

تواند باطلي را برآن بيفزايد ياحقيقتي کس نميکنيم و هيچنقصان و امثال آن حفاظت مي
؛ فتح القدير، 384، ص 4ير، ابن جوزي، ج زادالمسير في علم التفّسکند.)راازآن حذف 
 .(139، صفحه3شوکاني، جلد 

ها دارد. کسي که با تمام وجود به قرآن گوش دهد، قطعاً قرآن مجيد تأثيرات فراواني در دل
هايش را نفهمد و اگرچه تأثيرات بزرگي را در جانش خواهد يافت هرچند معاني و دلالت

 آشنا به زبان عربي نباشد.
 زي از اسرار قرآن بوده که بيانگر عظمت و شکوه آن است.اين را

ها داشته و دارد. الله تعالي به قرآن کريم بيشترين تأثير را در پيشرفت و رستگاري امّت
وسيلۀ اين کتاب، قوم عرب را بزرگانِ حکمت و هدايت و بهترين امّت براي راهنمايي 

 سرگردان و گمراه بودند.هاي جهالت  مردم ساخت، پس از اينکه در تاريکي
هايش پاياني ندارد و با تکرار زياد، هاي قرآن اين است که شگفتيخصوصيت يکي از 

شود، بلکه هر اندازه که انسان قرآن کريم را بيشتر تلاوت نمايد، به کهنه و تکراري نمي 
 گردد. همان اندازه شيريني و جذّابيتش بيشتر مي

ت که الله فراگيري و حفظ آن را آسان نموده وبه همين اين اسخصوصيت هاي آن از ديگر 
 سبب، بسياري از فرزندان مؤمنان قرآن کريم را حفظ ميکنند.

ترين و فراگيرترين ترين، بزرگترين، گراميهمچنين اين کتاب آسماني مشتمل بر عادل
احکام است و هيچ مسئلۀ کوچک و بزرگي نيست مگر اينکه به طور اجمال يا تفصيل، به 
آن پرداخته و هر انسان منصف و عاقلي اين مطلب را قبول دارد هرچند که هم مسلمان 

.(علاوه بر مطالب فوق، در مبحث بعدي و 26 -9آن، صص البيان في علوم القرنباشد. )
نيز در مبحث اعجاز قرآن، سخنان بيشتري در بارۀ جايگاه و ارزش قرآن کريم بيان خواهد 

دين اسلام؛ ماهيت، شرايع، عقايد و  )براي تفصيل موضوع مراجعه شود به کتاب:شد. 
 .محمّد بن ابراهيم حَمَد(تأليف: دکتر « نظمه -عقائده -شرائعه -الإسلام حقيقته»هاي آن، نظام

ا مَا أتَاَهُمْ مِنْ نذَِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ  أمَْ يَقوُلوُنَ افْترََاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ لِتنُْذِرَ قَوْما
 ﴾۳لَعلَههُمْ يَهْتدَُونَ﴿

اما )بايد بدانند( که از پيش خود ساخته است؟  را ولي ]مشرکان لجوج[ ميگويند )محمد( آن
تا گروهي را بترساني كه قبل از تو هيچ قرآن حق است و از سوي پروردگارت آمده است 

 (۳اي براي آنها نيامده است، شايد )پند گيرند و( هدايت شوند. ) انذار كننده
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ساخته و وحي از جانب حق اما مشرکين ميگويند: محمد صلي الله عليه وسلم قرآن را خود 
باشد. و به دروغ آورده است؟ بايد براي شان گفت نه خير، قرآن وحيي الهي  تعالي نمي

است، ثابت ويقيني است که توسط جبرئيل عليه السلام بر پيامبر بزرگوار اسلام نازل شده 
ده نشده شان فرستااست. تا با آن مردمي را بيم دهد که پيش از آنحضرت پيامبري به سوي

 بود؛ براي اينکه به سوي ايمان هدايت و به حق منقاد شوند.
ى بين حضرت عيسى عليه اند: آن قوم عبارت از اقوامى بود که در فاصلهمفسران گفته

السّلام و حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلمّ زندگى ميکردند. و قبل از آن پيامبرانى از 
رت صالح عليهم السّلام آمده بودند. اما از قبيل حضرت ابراهيم و حضرت هود و حض

ى آن پيامبران طولانى بود، الله تعالي حضرت محمد صلىّ اّللّ عليه و سلّم آنجايى که فاصله
ى حجت را براى آنان مبعوث کرد تا آنها را از عذاب خدا برحذر بدارد و بر آنان اقامه

 کند.

ُ الهذِي خَلَقَ السهمَاوَاتِ وَالَْْ  رْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا فِي سِتهةِ أيَهامٍ ثمُه اسْتوََى عَلىَ الْعرَْشِ اللَّه
ٍ وَلََ شَفِيعٍ أفَلََا تتَذََكهرُونَ﴿  ﴾۴مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِي 

ها و زمين و آنچه را که در ميان آن دو است، درمقدار شش روز الله ذاتي است که آسمان
، جز او هيچ دوست و شفاعت کننده اي انروايي( قرار گرفتآن گاه بر عرش )فرمآفريد،

 (۴)گيريد؟نداريد، آيا عبرت نمي

ا  يدَُب ِرُ الْْمَْرَ مِنَ السهمَاءِ إلِىَ الْْرَْضِ ثمُه يَعْرُجُ إلَِيْهِ فيِ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنةٍَ مِمه
 ﴾۵تعَدُُّونَ﴿

کند سپس در و اکمل( از آسمان تا زمين تدبير مي اوست که امر عالم را )به نظام احسن
روزي که مقدارش به حساب شما بندگان هزار سال است باز )حقايق و ارواح( به سوي او 

 (۵يابد(.)رود. )و دنيا پايان مي بالا مي

اءِ إلَِى الَْْرَْضِ » به سوي خداوند متعال امر کائنات را از آسمان  «يدَب رُِ الَْْمَْرَ مِنَ الَسهمَٰ
پردازد و وضعيت نمايد، يعني به تدبير تمام خلايق در عالم والا و سفلى مى زمين تدبير مي 

گيرد. بعد از آن اين امر و تدبير در روزي به سوي پروردگار بالا  کس را ناديده نمىهيچ
 اش هزار سال از روزهاي دنياست؛ از همان روزهايي که مردم بر ميرود که اندازه مي
 مارند.ش

کند، و آنچه ابن عباس)رض( گفته است: يعنى قضا و قدر را از آسمان به زمين نازل مى
 کند.را که تدبير و قضاى او بر آن رفته است بر زمين نازل مى

 طول روز قيامت:
ا تعَدُُّونَ » ا يعني مقدار آن روز به اعتبار حساب شم« فِي يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمه

يوَْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألَْفَ  فِي» هزار سال ميباشد ودر سوره معارج آمده است که:
يعني مقدار آن روز پنجاه هزار سال مي باشد، يک جواب ساده آن همان است که « سَنَةٍ 

در بيان القرآن انتخاب شده که به سبب هولناکي آن روز براي مردم بسيار طولاني محسوس 
گردد، واين درازي به مقدار ايمان و اعمال آنها مي باشد،کساني که بزرگترين مجرمان مي 

باشند، براي آنها طولاني تر وکساني که کمتر به جرم آلوده باشد، براي آنها کمتر محسوس 
مي شود، به حدي که آن روز براي بعضي هزار سال مي شود وبراي ديگران پنجاه هزار 

 سال مي باشد.
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ا تعَدُُّونَ » مفسران ميفرمايد:برخي از  ارُهُ ألَْفَ سَنَةٍ مِمّٰ انَ مِقْدَٰ در روزى بس عظيم  «کَٰ
)يعنى روز قيامت( که طول آن به سبب شدت خوف وهيبت، به ميزان يک هزار سال از 

 باشد.ايام دنيا مى
. در دنياست نماز فرض يک سبکتر از وقت : بر مؤمناستآمده شريف طوريکه در حديث

 .استذکر کرده هزار سالرا پنجاه سوره معارج( خداوند متعال مقدار روز قيامت 4در )آيه
 روز قيامت خداوند متعال که است مراد اين»عباس)رض( ميگويد: از ابن نقل بهامام قرطبي 
 ناخوش ايام اعراب چنانکه استقرار داده هزار سال پنجاه بر کفار همچون آن رادر دشواري

 «.ميکنند وصف کوتاهي را به خوشحالي وايام درازي را به
 تعالي حق سوي را به شانو اعمال  اخبار بندگان که: فرشتگان است ديگر مراد اين قوليبه 

بالا  دنيا برفراز آسمان و دفتر خويش ديوان سويبه اعمال»کثير مي گويد: برند. ابن بالا مي 
 «.است راه پانصد سال تا زمين، فاصله آن ميان شوند و مسافتمي  برده

در  زمين بهفرشته  فرودآمدن»اند: گفته کند کهمي نقل کثير از مجاهد و ضحاکابن همچنين
را در  آن فرشته ولي است مقدار راه نيز همين و صعود وي راه پانصد سال فاصله به مسيري
 .والله اعلم« ميکند طي زدني همبه چشم 

ها از آن جا مركز مديريّت زمين آسمان است، برنامه يعني به صورت کل بايد گفت که:
 كند.شود و به آن جا دوباره عروج مىنازل مى 

ِ وَ إِنها إلَِيْهِ راجِعوُنَ »همانطوريکه در آفرينش، همه چيز از او و به سوى اوست،  « إِنها لِلَّه
 تدبير امور نيز از او و به سوى اوست.

حِيمُ﴿  ﴾۶ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشههَادَةِ الْعَزِيزُ الره
 (۶)او ذاتي است كه از پنهان و آشكار با خبر است، و شكست ناپذير و مهربان است.

آفريد گاري است که متصرّف کائنات است. او به همه اين مدبرّ جهان، همان پروردگار و 
ها، به امور پنهان در ضميرها و به رازهاي قلب ها اگاه ودانا است و امور پوشيده از چشم

بيند علم دارد. در جهان که ما در آن زندگي بسر مي بريم بر به چيزهايي که ديدگان مي 
با عظمت ما چيزى بنام غايب و پنهان وجود  پيدا و نا پيدا؛ امّا نزد پروردگار دوگونه است:

 .ندارد. علم الهى، نسبت به پيدا و پنهان يكسان است
او تعالي در پادشاهي و حکمش غالب است، هرکه با وي زور آزمايي کند خوارش ميسازد، 

رو ايشان را هرکه با وي مقابله کند شکستش ميدهد و به بندگانش مهربان است؛ از آن 
 خواند. به سوي توبه فرا مي مهلت ميدهد و

كه در آفرينش، ملك، تدبير، ادارۀ امور، روزي دادن، زنده كردن،  الله تعالي ذاتي است که:
ميراندن، نفع و ضرر رساندن و خلاصه در داشتن هر گونه قدرت و اعمال آن يكتا و تنها 

دهد و هرگونه است و هيچ معبودي جز او وجود ندارد، هر چه بخواهد به تنهايي انجام مي 
 بخشد و هر كس را بخواهد ذليل ميعزت مي بخواهد حكم مي راند، هر كس را بخواهد

ن تشََاءُٓ وَتعُِزُّ مَن » سازد، لِكَ ٱلمُلكِ تؤُتيِ ٱلمُلكَ مَن تشََاءُٓ وَتنَزِعُ ٱلمُلكَ مِمه قلُِ ٱللههُمه مََٰ
 إنِهكَ عَلىََٰ كُل ِ شَيء قَدِير

 (.26عمران: آلسوره )«﴾26﴿تشََاءُٓ وَتذُِلُّ مَن تشََاءُٓ  بيِدَِكَ ٱلخَيرُ 
بگو خداوندا! اي دارندة فرمانروايي، به هر كسي كه خواهي فرمان روايي دهي واز »

هركسكه خواهي، فرمانروايي باز بستاني و هر كس را خواهي گراميداري و هركس را 
 «.خواهي خوار سازي، نيكي به دست توست. به راستي بر هر كاري توانايي
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ها و زمين فقط در دست اوست  : اختيار و كنترل آسمانپروردگار با عظمت ذاتي است که
نياز است و همه به او نيازمندند، هر امري  او بر هر چيزي توانا و داناست و از همه بي

از آن او، و هر خير و سعادتي در دست اوست، در افعال و كردارش شريك و همتا ندارد 
ات به شمول فرشتگان و جنها و انسانها و امرِ او را غالب و بالا دستي نيست، تمامي مخلوق

بندگان او هستند، كه از دائرة ملك و قدرت و اراده او بيرون نيستند، افعال او را حصر و 
 احاطه نتوان كرد و در شمارش نتوان گنجاند.

و تمام آن خصايص تنها حق اوست، كه او يكتا و بدون شريك است، هيچ احدي جز او 
ارد، و نسبت دادن و ثابت كردن اين كمالات يا بخشي از آن شايستگي اين خصايص را ند

 براي غير خدا به هيچ عنوان درست نيست.

ستوَدَعَهَاۚ ك لّ فيِ كِتََٰب » هَا وَم  ستقَرََّ ِ رِزق هَا وَيَعلَم  م  وَمَا مِن دَابَّٓة فِي ٱلأرَضِ إلِاَّ عَلَى ٱللََّّ
بِين اش بر )عهدة( خداوند است ر آنكه روزياي نيست مگو هيچ جنبنده[. »6]هود:  «﴾6﴿مُّ

 «.داند. هر يك )از آنها( در كتابي مبين )ثبت( استو )او( قرارگاه و آرامگاهش را مي 

نْسَانِ مِنْ طِينٍ﴿  ﴾۷الهذِي أحَْسَنَ كُله شَيْءٍ خَلَقهَُ وَبدََأَ خَلْقَ الِْْ
بخشيده است. و آفرينش انسان اوهمان ذاتي که هر چيزي را آفريده و آن را حسن و زيبايي 

 (۷را از گِل آغاز کرد.)
 آدم متفاوت است.قبل از همه بايد گفت که: آفرينش حضرت آدم عليه السلام با آفرينش بنى

نْسانِ مِنْ طِينٍ ثمُه جَعلََ نسَْلَهُ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ » )آفرينش حضرت  «بَدَأَ خَلْقَ الِْْ

 نسل او از نطفه و آب آفريده شدند.ى آدم از خاك بود، ول

گِل. يعني مخلوق برجسته انسان نام را از موجود ساده و کم ارزش گِل آفريده  «:طِينٍ »

 مخلوقات روي زمين کردانيد.است و او را گ ل سرسبد جهان 

داراي  ها نيكوست. )حتىّ زهر در بدن مارهمى آفريدههمه «الَهذِي أحَْسَنَ کُله شَيءٍ خَلقََهُ »

يك ارزش پر اهميتي است، درست مانند آب دهان كه در دهان انسان نعمت است؛ امّا اگر 
 خارج شود، به هر كجا بيفتد يك اهانت است.(

ابو حيان گفته است: اين تعبير بيانگر امتنان خداوند متعال است و معنى آن چنين است: هر 
عباس)رض( گفته است: ميمون زيبا  رو ابنچيز را در جاى خود قرار داده است، از اين 

 .(۷/۱۹۹دقيق و محکم است.)البحر « خلقتش»نيست، اما 
برخي از دانشمندان ميفرمايند که: اگر براى فيل بطور مثال سرى مانند سر شتر، و براى 
خرگوش سرى مانند سر شير و براى انسان سرى مانند سر الاغ تصور کنى، نقصى بزرگ 

دانستى بلندى بينى. اما اگر مىتناسب و عدم انسجام عجيبى مى يابى، و عدم  در آن مى
گردن شتر و شکاف لبش براى اين است که در حال حرکت به آسانى بتواند گياه را بردارد 

توانست با آن جسم سنگين که بود نمىو بخورد، و چنانچه فيل داراى خرطومى بلند نمى
دانستى، يقين پيدا . اگر تمام اينها را مى دارد خم شود تا خوراک و نوشيدنى را بردارد

گفتى: کردى که خدايى آن را خلق کرده است که همه چيز را خلق کرده و با زبان دل مىمى
الِقِنَ  ارَکَ اَللّه  أحَْسَن  الَْخَٰ  «.أوضح التفاسير»)نقل از  .فتَبََٰ

ريد، ص نعش نيکوست بناءً بايد گفت که الله تعالي آن ذاتي است که: هرچيز را مستحکم آف
 .آفريده تمام و استحکام را بااستواري مخلوقاتش
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 ﴾۸ثمُه جَعلََ نسَْلهَُ مِنْ سُلَالةٍَ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ﴿
 (۸)مني( آفريد. )سپس نسل او را از عصارهاي از آب ناچيز و بيقدر 

 مني آب که« پديد آورد»و حقير « مقداربي  آبي از سلاله»او را  و اخلاف يعني: فرزندان
. يعني سپس نسل آدم را از طريق تناسل و از چکيده آبى رقيق و ضعيف و ناچيز است

آنچه نطفه ميشود، تنها يك سلوّل و اسپرم بيش  صاف وبي ارزشي يعنى منى، قرار داد.
 نيست.

اهُ وَنفَخََ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ   ﴾۹وَالْْبَْصَارَ وَالْْفَْئِدَةَ قلَِيلاا مَا تشَْكُرُونَ﴿ثمُه سَوه
بعد اندام او را برابر کرد و از روح )آفريدۀ( خود در آن دميد و براي شما گوش و چشم 

 (۹)آوريد.شكر نعمت هاي او را بجاي مي ها آفريد، ولي شما کمتر ها و دل

اهُ وَ نفَخََ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ » ، به معناى ايجاد تعادل و «تسواه»از « سوى»ى لمهك« ثمُه سَوّٰ
 آفرينشعليه( را که  )آدم اوليه يعني: انسان تناسب و دورى از هرگونه افراط و تفريط است.

بخشد، سيمايش را نيکو مي  بود، را کامل ميکند و به او نيرو مي آغاز شده از گل وي
اي ن قامت درآمد. با فرستادن و توظيف فرشتهترين شکل و زيباتريسازد و به صورت کامل
 از روحش در او ميدمد.

 هاى شرافت انسان، دميده شدن روح الهى در اوست.از نشانه
ابو سعود گفته است: روح را براى تشريف انسان، به خود اضافه کرده است تا نشان دهد 

مقامى والا که انسان مخلوقى عجيب وصنعى بديع است و در محضر پروردگار داراى 
تأليف: شيخ  ،۴/۶۱۹ابو سعود تفسير إرشاد العقل السليم إلي مزايا الکتاب الکريم باشد. )مى

 (.ابوالسعود محمد بن محمد بن مصطفي عمادي

ارَ وَ الَْْفَْئِدَةَ » ها چشم و گوش و دل  تان اي انسانبراي« وَ جَعلََ لَکُمُ الَسهمْعَ وَ الَْْبَْصَٰ
اند که به وسيلۀ آنها آوازها، رنگها، اشياء، علوم و هاي ارزشمندي نعمت آفريند و اينهامي

معارف را درک ميکنيد، امور و چيزهاي فايده بخش، ضررناک و نيک و بد را باز 
تر است. )لذا ى شناخت و معرفت است، مهمدر ميان اعضاى بدن، آنچه وسيله ميشناسيد.

اين ا عظمت ما ياد آور شده است. الله تعالي تنها نام گوش و چشم و دل را پروردگار ب
حواس را براى شما قرار داده است، تا اصوات را بشنويد، بينايى را داده است تا اشخاص 

 ى آن ببينيد و عقل را داده است تا حق و هدايت را دريابيد.را به وسيله

دو صدا را  تواند وسعت دايره ديد انسان بيش از گوش اوست. )انسان در يك لحظه نمى
تواند چند چيز را با هم تماشا كند، به علاوه انسان از راه گوش  مجزّا از هم بشنود، ولى مى

شنود، ولى از راه چشم، موقعيتّ، رنگ، حجم، حركت تنها صداى اشياى واشخاص را مى 

رده جمع آو «الْْبَْصارَ »مفرد و  «السهمْعَ »بيند.( )به همبن منطق است که: و سكون را مى 
 شده است.

رعايت ترتيب کلمات سمع و ابصار وافئده در آيه مبارکه  در ضمن قابل يادآوري است که:
بي حکمت نيست: انسان، در قدم اول مي شنود و آن آرا را درک ميکند، سپس ميبيند و پس 
از شنيدن و ديدن، ادراکي کامل و احساسي تمام به وجود مي آيد، آنگاه از حاصل آن چه 

 شنيده و ديده، چيزهايي به دست مي آورد.

ا تشَْکُرُونَ قلَِيلاا » ها تان براي پروردگار تان، در برابر اين نعمتاما شکر گزاري  « مَٰ
ها را در طاعت الله متعال به اند کساني که اين نعمت اندک است و از جملۀ شما بسيار کم

 کار برند.
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هاى پيدايش انسان، راهى به سوى خودشناسى و خداشناسى  بايد گفت که: توجّه به دوران
انسان بايد شكرگزار باشد، وگرنه سزاوار  شكرگزارى است. در نهايت بايد گفت که:و 

 توبيخ است. 
در  که است شکر آنها اين فرموده است! شما ارزانيالله متعال به  را که نيروهاييبايد اين 
که ما  ولي به تاسف بايد گفت وي در معصيت شوند نه کار گرفته بهالله متعال بايد  طاعت
 م.کنيمي گونه اين بسيار اندکانسانها 

 خوانندگان گرامي!
انکار کنندگان، و موضوع زنده شدن در جهان  ( در باره موضوعاتي14الي  10در آيات )

 آخرت، به بحث گرفته شده است.

 ﴾۱۰اءِ رَب هِِمْ كَافِرُونَ﴿وَقاَلوُا أإَذَِا ضَللَْناَ فيِ الْْرَْضِ أإَِنها لفَِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بلِِقَ 
رديم و( در زمين ناپديد شويم، آيا آفرينش جديدي خواهيم  و )کافران( ميگويند: آيا وقتي )ما م 

ولي آنها لقاي پروردگارشان را انكار ميكنند )و ميخواهند با انكار معاد آزاد باشند و يافت؟ 
 (۱۰به هوسراني خويش ادامه دهند(.)

در زمين گم شديم. مراد از گم شدن، جزو خاک شدن و در عرض  «:الأرْض  ضَللَْنَا في »

 زمين پراکندن و پرتاب شدن است.
گرفت، معاد جسمانى از آيه مبارکه معلوم ميشود؛ آنچه مورد ترديد منكران قيامت قرار مى 

مي شدن بعد از مرگ انکار داشتند کفار منکر حشر و نشراند، کافران: که از زنده است. 
 هاي ما در قبرها به خاک تبديل شود با آفرينش جديدي برانگيخته مي گفتند: آيا وقتي جسم

و استهزاء را در بردارد. اين منکران، « زنده شدن»شويم؟! اين بيان، شان بعيد پنداشتن 
خواهند، بصورت  وقوع چنين امري را دور از تصور دانسته وبراي اثبات اش دليل هم نمي

 قط به تکذيب مي پرداختند، و دشمني مي ورزيدند.کل آنان ف

لَ بِكُمْ ثمُه إلِىَ رَب ِكُمْ ترُْجَعوُنَ﴿  ﴾۱۱قلُْ يتَوََفهاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الهذِي وُك ِ
 بگو: ملک الموت )فرشتۀ مرگ( که بر شما گمارده شده است روح شما را ميگيرد، باز به

 (۱۱د.)سوي پروردگارتان باز گردانيده ميشوي

حقيقت انسان روح اوست، همين كه روح قبض شد اين بدين معني است که گويا انسان 
ى مأمور مرگ( که الله ک الموت )فرشتهمَلَ اي پيامبر! براي کافران بگو: قبض شده است. 

هاي شما را بدون تقديم و تأخير از موعدش تعالي او را به قبض ارواح موظّف ساخته، روح 
خويش يک ثانيه هم غفلت و  داده شده از انجام مأموريّت، فرشته ملک الموتميگيرد. و 

 كنند. شانه خالى نمى

مرگ انسان و دفن او، گامى براى زنده شدن اوست، همان گونه « ثمُه إلِىَٰ رَب ِکُمْ ترُْجَعوُنَ »
 بعد از آن در روز قيامت به سوي پروردگار خودكه دفن تخم گامى براى سبز شدن است. 

کند. در نتيجه براي کساني مطيع و فرمانبردار باز ميگرديد و او اعمال شما را محاسبه مي
اند پاداش نيکو ميدهد وکساني که سرکشان و باغي اند آنان را به عذاب دردناکي گرفتار 

ها را به گيرد، روزى با يك اراده، همه انسان  ها را مى همان خدايى كه جان سازند.مي 
 بر مي گرداند.سوى خود 

ى مرگ شخصى است ميفرمايد: ظاهر اين است که فرشتهتفسير خويش در ابن کثير امام 
 موسوم است و مشهور نيز چنين است. همان« عزرائيل»معين و در بعضى از آثار به نام 
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دستيارانى دارد که جان را از ديگر اعضاى بدن ميگيرند »طور که در حديث آمده است: 
 .(۳/۷۳)مختصر «. ى مرگ آن را برميگيردرسد، آنگاه فرشتهمى« گلو» تا به حلقوم،

و مجاهد گفته است: زمين بسان يک سينى برايش جمع گشته و هر چه را بخواهد بر مى 
 .دارد
به معناى باز پس گرفتن كامل چيزى است. با توجّه به اينكه بدن مرده پس « توفى»ى كلمه

ند، پس هدف از گرفتن به طور كامل، گرفتن روح است مااز مرگ در جاى خود باقى مى 
كه حقيقت انسان است، او اگر رفت، انسان به طور كامل رفته است. بنابر اين روح داراى 
اصالت و استقلال بوده وباقى است و در قيامت همين روح با ملحق شدن دوباره به جسم، 

 برانگيخته خواهد شد.
 ى قبض روح، سه تعبير را بکار برده است:شيوهى قرآن عظيم الشأن در باره

 «تتَوََفَّاه م  الْمَلائِكَة  » الف: در يكجا ميفرمايد: فرشتگان، جان وروح انسان را ميگيرند.
 .(28)سوره نحل 
اى به نام ملك الموت معرّفى داشته ى مورد بحث، مأمور قبض روح را فرشتهب: در آيه

 است.

 «اللَّّ  يَتوََفَّى الْأنَْف سَ »ين كار را به خداوند متعال نسبت ميدهد. زمر اۀ سور 42ى ج: در آيه
گيرند و آن را به ملك الموت  در جمع اين سه آيه شايد بتوان گفت: فرشتگان، روح را مى

 دهد.دهند و او به خداى متعال تحويل مى تحويل مى 
ملک الموت را بر بالين در حديثي آمده است که رسول الله صلي الله عليه وسلم روزي 

ملک الموت در « با ياران من به نرمي رفتار کن»صحابي از انصار ديد، به او فرمود: 
جواب گفت: شما مطمين باشيد که من با هر مؤمن به نرمي رفتار خواهم کرد و فرمود: 
هر تعدادي انساني که در شهر ها و يا قريه جات و بيابان ها، کوه ها و دريا ها زندگي 

يکنند، هر يکي از آنها را روزي پنج بار ميبينم، لذا من به هر يک از کوچک وبزرگ م
آنها بدون واسطه واقف هستم، سپس فرمود: که اي محمد! اين هر چه هست بنابه دستور 
الله است، واگر من بخواهم که روح پشه اي را قبض کنم، توانايي آن را ندارم، مگر آن که 

 تفسير معارف القرآن مفتي شفيع عثماني ديوبندي.(.الله بدان دستور دهد. )

 قبض روح حيوانات: 
ظف است که صرف ارواح انسان را قبض نمايد ويا ؤم« ملک الموت»در مورد اينکه 

ظف به قبض روح تمام مخلوقات، از جمله حيوانات، جنيات، فرشته ها و... ؤاينکه وي م
 ميباشد.

يابيم که ملک الموت مأمور قبض روح انسانها / سورۀ سجده( در مي  11بر طبق )آيۀ 
است، ولي هيچ نصي از قرآن يا احاديث صحيح نبوي صلي الله عليه وسلم وارد نشده است 
که روح حيوانات چگونه و توسط چه کسي قبض مي شود، ولي هستند احاديثي که اسناد 

من القمل والبراغيث  آجال البهائم کلها» آن جعلي وبرخي بر آن استناد مينمايند از جمله:
والجراد والخيل والبغال کلها والبقر وغير ذلک، آجالها في التسبيح، فإذا انقضي 

يعني: زمان «. تسبيحها قبض الله أرواحها، وليس إلي ملک الموت من ذلک شيء
مرگ تمامي حيوانات از قبيل مورچه و شپش و کيک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و ديگر 

زمان تسبيح آنها دارد، هرگاه تسبيح گفتن آنها بپايان رسيد خداوند روح  حيوانات بستگي به
 آنها را قبض ميکند، و ملک الموت چيزي از آنرا برعهده ندارد.
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ولي همانطور يکه درفوق بيان شد سند اين احاديث دقيق نبوده وعلامۀ الباني رحمه الله 
 وغ دانسته است.( بيان داشته وآنرا در4/188«)السلسلة الضعيفة»آنرادر

و لذا بعضي از علما گفته اند: ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را 
را  حيوانات خود ارواح سبحان خداي» قبض ميکند، و بعضي ديگر از اهل علم گفته اند:

للقرطبي « التذکرة». براي تفصيل موضوع مراجعه فرمايد به: «مرگفرشته  ستاند، نهمي
 (.1/100« )الفواکه الدواني»(، 75صفحه )

اين مسئله را خارج از تکليف انسان دانسته و شيخ ابن عثيمين عالم شهير جهان اسلام: 
پرداختن به بحث را بي فايده دانسته است، چنانکه از ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات 

شود که: ملک الموت  نظر تو چيست اگر به شما گفته»پرسيده شد و ايشان جواب دادند: 
مأمور قبض ارواح حيوانات است يا مأمور نيست، فايده ي اين چيست؟! آيا صحابه در اين 
مورد از رسول صلي الله عليه وسلم سوال کردند، در حاليکه آنها از هرکسي بيشتر در 
يادگيري و کسب علم حريص بودند، و رسول خدا صلي الله عليه وسلم در پاسخ دادن به 

آنها از هرکسي تواناتر بود، ولي با اين وجود هرگز صحابه از ايشان در اين مورد سوال 

لَکُ الْمَوْتِ »سوال نکردند، آنچه که خداوند متعال ميفرمايد اينست:  يعني  «قلُْ يَتوََفهاکُم مه
ملک الموت مأمور قبض ارواح بني آدم است، اما در مورد ارواح غير انسانها چيزي ثابت 

 (.146/11« )لقاء الباب المفتوح» دا بدان آگاهتر است.نشده و خ
بنابراين چون هيچ دليلي از کتاب و سنت در اين خصوص وارد نشده که چه کسي مأمور 
قبض ارواح حيوانات است، نمي توان بدون وجود دليل حکم به چيزي داد، زيرا خداوند 

از آنچه به آن آگاهي  (. يعني:36)اسراء  «ولََ تقَْفُ مَا لَيسَ لکََ بِهِ عِلْمٌ »متعال ميفرمايد: 
 نداري، پيروي مکن.

همچنان شان يک مسلمان است که در موضعاتي به تفحص وتحقيق بپردازد که: به نفع 
قيامتش باشد و بتواند توسط آن از گناه دور شده و به حسنات نزديک گردد، انسان همواره 

ر پي کسب علمي باشد که وي را به اين هدف بايد تلاش کند تا بار حسناتش را زياد کند و د
ميرساند. هرگز در قيامت از ما پرسيده نمي شود که مثلا: مأمور قبض ارواح حيوانات چه 

 کسي بود؟ يا: تعداد پيامبران چند نفر بودند؟ و يا از اين قبيل سوالات.

رَب ِهِمْ رَبهناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْناَ فاَرْجِعْناَ وَلَوْ ترََى إذِِ الْمُجْرِمُونَ ناَكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ 
ا إِنها مُوقنِوُنَ﴿  ﴾۱۲نَعْمَلْ صَالِحا

شان را به زير افگنده باشند و و اگر ببيني وقتي را که مجرمان نزد پروردگارشان سرهاي
صالح پروردگارا! آنچه وعده كرده بودي ديديم و شنيديم، ما را باز گردان تا عمل ميگويند: 

 (۱۲بجا آوريم، ما به قيامت ايمان داريم.)

اکِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَب هِِمْ » هاي  صحنه اگر حال ووضعيت و«وَ لوَْ ترَىَٰ إِذِ الَْمُجْرِمُونَ نَٰ

مجرمان را در روز قيامت مشاهده کني تعجب خواهي کرد؛ که چگونه مجرمان دلخراشى 
در حاليکه خواري ومحنت برآنان سايه افکنده ميگويند: اند و که باذلتّ و ترسناکي سر افگنده

ا» ا وَ سَمِعْنَٰ ا أبَْصَرْنَٰ پروردگارا! بدي اعمال خويش را ديديم و سخن حق را که  «رَبهنَٰ

اکنون )آنچه را وعده كرده بودى(، پيامبران ما را به سوي آن دعوت مي فرمودند شنيديم، 
 نابينا و ناشنوا بوديم.برديم و ما طور يقين به خطاکاري خود پي 
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ا »ايم؛ گار شدهواينک به سويت توبه الِحا ا نعَْمَلْ صَٰ پس ما را به زندگي دنيا بر « فَارْجِعْنَٰ

گردان تا از اعمال نيکو توشه بگيريم. اکنون به علم يقين دانستيم که به دينت کافر بوديم، 
 نداشتيم. شدن بعد از مرگ را دروغ پ هپيامبرت را تکذيب نموديم و زند

ميکنند، به  وصف يقين از اهل بادر نظرداشت اينکه آنان، خود را در چنين زماني به بودن
 امکاناين  شود در حاليکهدنيا برآورده  سوي به در بازگردانيدن شانخواسته  که اميد اين
ها و انديشه همان جدداً بهشوند، م دنيا بازگردانيده به نميشود و اگر هم داده آنان هرگز به
دنيا  اگر به ادعا کهبودند و قطعاً در اين  شده نهي از آن خويش باز ميگردند که کارهايي

 خواهند کرد، دروغگو مي باشند. عمل شوند خوب بازگردانيده
سركشى امروزِ مجرمان، سرافكندگى فرداى قيامت را  در اين هيچ جاي شکي نيست که:

ى تسلىّ پيامبر صلي الله عليه وسلم و روي خود دارد، که به طور يقيين اين مايه در پيش
 مؤمنان است. 

واقعاً قيامت، روز سرافكندگى و شرمندگى مجرمان است. روز قيامت، روز اقرار است. 
هاست. )كسانى كه چشم و گوش ها و گوشروز قيامت، روز كشف حقايق و باز شدن چشم

شنيدن حقّ بسته بودند، در آن روز باز مي گردد. مجرمان با تمام خود را بر ديدن و 
وضاحت در يافتند که دليل جرم وگناه، باور نداشتن به روز جزا و قيامت است. با تمام 
وضاحت دريافتيم که:آنچه که در قيامت سبب نجات انسان ميگردد، تنها وتنها عمل صالح 

 است كه جاى آن در دنيا مي باشد.

ئنْاَ لََتيَْناَ كُله نفَْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقه الْقوَْلُ مِن يِ لَْمَْلََنَه جَهَنهمَ مِنَ الْجِنهةِ وَلَوْ شِ 
 ﴾۱۳وَالنهاسِ أجَْمَعِينَ﴿

داديم ولي از سوي من اين قول فيصله  و اگر ما ميخواستيم حتماً به هر کس هدايتش را مي
 (۱۳کنم.)پر مي شده است که جهنم را از جن و انس يکجا

است؛  يافته و تحقق صادر شده من و قضا و فيصله گرفته امر پيشي براين من يعني: حکم
از  که است و حکمي قول همان اين« سازمپر مي  وانس جن را از همه جهنم هرآينه که»

 بر آن من قضا و فيصله و است شده محقق من و بربندگان شده و ثابت واجب من جانب
و اختيار خود،  اراده به دوزخيان اين که امدانسته خويش ازلي علم به نافذ ميگردد زيرا من

تفسير انوار القرآن: ميگردند. ) شقاوت و از اهل گرفته را در پيشانکار و تکذيب  راه
 عبدالرؤوف مخلص هروي(.

اوست. پذيرفتن هدايت، بايد اختيارى باشد نه اجبارى. در  كارهاى الهى با مشيتّ و اراده
 ى الهى، مانع قهر او نيست.ضمن بايد گفت که: رحمت همه جانبه و گسترده

فذَوُقوُا بمَِا نسَِيتمُْ لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنها نسَِيناَكُمْ وَذوُقوُا عَذَابَ الْخُلْدِ بمَِا كُنْتمُْ 
 ﴾۱۴تعَْمَلوُنَ﴿

ما نيز پس به سبب آن که ملاقات امروز تان را فراموش کرديد )عذاب دوزخ را( بچشيد، 
داديد. شما را فراموش كرديم، و بچشيد عذاب هميشگي را بخاطر اعمالي كه انجام مي 

(۱۴) 
کافران در روز قيامت وارد دوزخ ميشوند به طريق استهزا و سرزنش بعد از اينکه 

 که روز آخرت را به فراموشى سپرده و در هوسبه علت اينشود: شان گفته مي براي
لْدِ »هايتان مستغرق بوديد، اين عذاب هميشگي و دردناک را بچشيد،  ابَ الَْخ  وَ ذ وق وا عَذَٰ
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ا ک نْت مْ تعَْمَل ونَ  ، اين عذاب دائمى و جاويد را بچشيد، الله تعالي و به سبب کفر و تکذيبتان «بِمَٰ

کند و نه عذاب آن را بر شما تخفيف مي تان مي گذاشته نه بيرون شما را در دوزخ رها 
 دهد.

 خوانندگان گرامي!
صفت مؤمنان در دنيا، مقارنه ي مؤمن و کافر و پاداش ( در باره 22الي  15درآيات )

 هرکدام، به بحث گرفته شده است.

رُوا بهَِا  ا وَسَبهحُوا بحَِمْدِ رَب ِهِمْ وَهُمْ لََ إِنهمَا يؤْمِنُ بِآياتنِاَ الهذِينَ إذَِا ذكُ ِ دا وا سُجه خَرُّ
 ﴾۱۵يسَْتكَْبِرُونَ﴿

چون آن آيات به ايشان يادآوري شود، سجده کنان آورند که تنها کساني به آيات ما ايمان مي
 (۱۵ورزند.)افتند و پروردگارشان را با ستايش و به پاکي ياد ميکنند و تکبر ميمي

ِّرُوا »  بدان پند داده شدند. «:ب هَاذكُ 

دا  »  جمع ساجِد، سجده کنندگان. «:سُجَّ

مْ » ترجمه معاني »تفسير نور: متلبسّ به حمد و ستايش پروردگارشان هستند. ) «:ب حَمْد  رَبِّ ه 

 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل( ،«قرآن

 :مقام و حقيقت سهجْدَه
اطلاق مي شود كه در جوارح و بدن سجده در معناي لغوي به حالتي از حالتهاي انساني 

 ظاهر مي گردد.
و ك رنش در برابر ديگري با ماليدن پيشاني  ، انقياددر كتاب لغت سجده را به معناي خم شدن

 تعبير وتفسير نموده اند.به خاك 
اما در حقيقت اين حالت ك رنش ظاهري و پيشاني بر خاك گذاشتن در برابر كسي و يا 

 دي از حقيقت ديگري است كه در باطن سجده كننده وجود دارد.چيزي، ظاهر معنا و نما
حقيقت معناي سجده را بايد در فروتني، تواضع، تذلل و خواري نسبت به مسجود له دانست. 

 از اين رو سجده را به معناي تذ لل و عبوديت و پذيرش بندگي دانسته اند.
قابل پرستش و معبود واقعي و  گارپروردتنها ذات فهم قرآن عظيم الشأن، از آنجائيکه در 

حقيقي، است و تنها اوست كه سزاوار اطاعت بي چون و چرا مي باشد، سجده معناي 
خاصي مي يابد. بنابر اين سجده در فرهنگ قرآني و تعريف قراني، عبارت از تذلل و 

زير عنوان  ۳۹۶. )مفردات الفاظ قرآن كريم؛ راغب اصفهاني، صفحهالله استعبادت براي 
 .(.لاح سجدهاصط

 :فضيلت سجده در حديث نبوي
من در روز  :پيامبر اسلام محمد صلي الله عليه وسلم در مورد فضيلت سجده ميفرمايد

در ميان آنه مه مخلوق، ! يا رسول الله: قيامت، تک تک افراد ا مت خود را مي شناسم، گفتند
ان سياه و پکه پر از اس! فرمود اگر شما وارد طويل هاي شويد چگونه آنها را مي شناسي؟

در ميان آنها وجود داشته باشد که دست و پايش سفيد باشد،  پخاکستري باشد و فقط يک اس
 آيا شما آن را تشخيص نخواهيد داد؟ گفتند: بلي.

رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: در آن روز، چهره هاي امت من در اثر سجده 
 وء، سفيد و درخشان خواهد بود )روايت احمد(.ميدرخشد و دست و پايشان به برکت وض
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زماني که خداوند ميخواهد شفقتي در حق بعضي از  همچنان در حديث ديگري آمده است:
گناهکاران مسلمان که در دوزخ به سر ميبرند، بنمايد، به فرشتگانش دستور ميدهد، که آنها 

تشخيص ميدهند، زيرا آتش را از دوزخ بيرون بياوريد، فرشتگان از آثار سجده، آنها را 
 دوزخ همه جسم انسان را نابود ميکند جز آثار سجده را که سالم ميماند )متفق عليه(.

ا رَزَقْناَهُمْ  تتَجََافىَ جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبههُمْ خَوْفاا وَطَمَعاا وَمِمه
 ﴾۱۶ينُْفِقوُنَ﴿

 آورند(خيزند و رو به درگاه خدا مي )بپا ميشود،ميپهلوهايشان از بسترها در دل شب دور 
 (۱۶کنند.)ايم انفاق ميخوانند و از آنچه به آنها روزي دادهبا بيم و اميد پروردگارشان را مي

شوند. مراد برخاستن از خواب خوش و ترک بستر نرم و  رها و به دور مي «:تتَجََافي»

پهلوهايشان از ها. يعني جمع مَضْجَع، بسترها، رخت خواب  «:المَضَاجِعِ » گرم است.
و خواب شيرين را ترک گفته و به عبادت پروردگارشان مشغول شود ) بسترها به دور مي

. نماز ندن نماز شب بر ميخيزند که همانا نماز عشاء ووتر استمي شوند.( آنان براي خوا
 تهجّد يعني نمازشب را ميخوانند.

سرين در معناي اين آيه مبارکه نوشته اند: متقيان؛ تا نماز عشا را نخوانند، برخي از مف

كانوُا قلَِيلاا مِنَ اللهيْلِ ما » سورۀ ذاريات( ميفرمايد: 17/19خوابند. طوريکه )در آيات نمي
لِ وَ وَ فِي أمَْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسهائِ  ﴾18﴿وَ باِلْْسَْحارِ هُمْ يسَْتغَْفِرُونَ  ﴾17﴿يهَْجَعوُنَ 
خوابيدند. و درسحرگاهان، استغفار ميكردند. )اندكى از شب را مى ﴾19﴿الْمَحْرُومِ 

 .ودراموالشان، براى سائل ومحروم حقى بود(
ورده اند: يكى آنكه آاين سورۀ( را به دومعناي ذيل  17ولي برخي ديگري از مفسران)آيه 

ها بند، ديگر آنكه متقّين، بيشتر شبخوا متقّين، بيشتر شب را بيدارند و اندكى از آن را مى
هايى كه آنها تماماً در خواب باشند و براى عبادت خيزند و كم است شب به عبادت بر مى

 .برنخيزند

اجِعِ »مبارکه  ۀآي آن کثير در معني امام ابن
افىَٰ جُنوُبهُُمْ عَنِ الَْمَضَٰ مراد »ميگويد:  «تتَجََٰ

داز آنان،  «. خيزندبرمي  از بستر خواب نماز شب خواندن براي هستند که گزاراني تهََج 
 مبارکه همانا قيام ليل است.ۀ يآمجاهد گفته است: هدف 

 در تفسير اين آيه مبارکه مي نويسد:« تفسير الميسّر»مفسر:  دکتر عايض بن عبدالله القرني
شان دور است؛ يعني از خوابگاه پهلوهاي گروه ابرابر از ترس پروردگار در هنگام خواب 

شان مانند خواب منافقان نيست که چون خود مرده و بيجان باشند، بلکه براي نماز  خواب
 شب )تهجّد( برميخيزند، خدا را بسيار ياد ميکنند.

اهُمْ ينْفِقوُنَ » ا رَزَقْنَٰ ايم به طريق نيکى و احسان و از روزيى که به آنها عطا کرده «وَ مِمّٰ
 نمايند. خدا صدقه مي در راه

ى تقوا، فقر و نادارى نيست و ميتوان متقّى ثروتمند هم باشد،زيرا قرآن بايد گفت که: لازمه

الذاريات( در اموال  19)آيه  »فِي أمَْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسهائلِِ وَ الْمَحْرُومِ »عظيم الشأن ميفرمايد: 
توانمندي در آمد و ثروت داشته  درىآنان، حقىّ براى محرومان است. پس آنان بايد به ق

 باشند كه علاوه بر تأمين نيازهاى زندگى خود، به ديگران نيز كمك كنند.
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الله صلي الله عليه وسلم  رسول که است)رض( آمدهجبل معاذبن روايت به شريف در حديث
خير  )درهاي که بدان؛ گردانم خير آگاه تو را از درهاي خواهي اگر مي»فرمودند:  وي به
 (:چيز است سه
 (.شهوات به )از آلودگي سپر است روزه -1
 کند.را نابود مي  گناه صدقه -2
 «.نماز و اظهار نياز است براي شب در دل شخص پاخاستن)در سوم( به -3

 تهجد يا قيام الليل:
بعد از فرايض، واجبات  فحواي آيات قرآني، و احاديثي نبوي به اين حقيقت ميرسيم که: از

در شرعيت اسلامي مکلف گرديده اند، به اداي آن مسلمانان و سنن، مهمترين نمازي که 
 است.« قيام الليل»نماز تهجد، در بر دارد، هم  فضايل و فوايد متعددي

الهي، و در جهت اصلاح و اعتلاي روح و روان اين نماز در راستاي خود سازي و قرب  
 نقشي را ايفا ميدارد.ترين و مؤثر ترين و تندرستي ظاهري و باطني انسان سازنده 

 هاي تهجد:نام 
صلاة  و مسمي نموده اند که از آن جمله ميتوان:هاي متعددي ياد  نماز تهجد را با نامعلماء 
، صلاة (نماز نفل شبانه)، صلاة التطوع بالليل (بيداريشب ) ، قيام الليل(نماز شب)الليل 
تهجد در لغت، مصدر وغيره نام برد.  ، نماز پاکان، نماز انبيا و غيره(نماز سحر) السحر

گويند: هجد و أهجد، يعني يجوداً، مأخوذ است. مه است و از هَجَدَي هَجِد  « تفعلّ»و از باب 
خوابيد. و اين کلمه در زبان عربي از اضداد است؛ يعني دو معناي متضاد دارد، هم به 
معني خوابيدن در شب است و هم به معناي از خواب بيدار شدن. )جوهري، الصحاح: 

۲/۵۵۵)  

 تهجد در اصطلاح فقهي:
 برپا کردن نماز شب، مي باشد که غرضداري تهجد در اصطلاح فقهي همان شب زنده 

برخي از علماء در آيد، ن، ذکر خدواند وطلب مغفرت بعمل ميأتلاوت قرآن عظيم الش

نماز نفلي که در شب  «هو صلاة التطوع بالليل» تهجد فرموده اند:اصطلاحي تعريف 
 شود.خوانده مي

اند: د و گفتهاناز علماء ميان نماز شب )قيام الليل( و نماز تهجد فرق گذاشتههکذا تعدادي 
مي نماز شب ويا هم قيام الليل را تا طلوع صبح صادق،  آغاز وخواندن نوافل از مغرب 

مسمي داشته نماز تهجد آنرا بنام شود، نماز نفلي که بعد از خواب شب اداء مي نامند، ولي 
 اند.
عمل  اند. البته آموزش و روش پيامبر وبرخي از علماء هر دو را به يک معنا گرفتهولي 

شدند و نماز  بيشتر علماء بر همين بوده است که بعد از خوابيدن پاسي از شب بيدار مي
 .خوانند تهجد مي

در مورد نماز تهجد بن قيس و اسود بن يزيد رحمهما الله علقمه صحابي جليل القدر هر يک 

ب اداء نماز تهجد درحقيقت آن است که بعد از خوا« إنما التهجد بعد نومة»ميفرمايند: 
 (.۱۹الليل:شود. )المروزي، قيام

 فضيلت تهجد در قرآن:
 ۀ مقام ومنزلت نماز و سوره دربار 45مرتبه در  112ن بصورت کل أعظيم الشدر قرآن 
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و )قيام الليل(  نماز شب ۀآياتي در بار هآي 17در امر به اداي آن آمده است و از آن جمله 
خلوت فوق العاده از اهميت که اين نشانه اي دعوت بندگان براي برپا داشتن آن آمده است 

 با خالق خويش است.شبانه  معبود 
ي اسراء( سوره 79ي ن وآنهم در )آيهأصرف يکبار در قرآن عظيم الش« تهجد»ولي لفظ 

د بهِِ ناَفلَِةا لَ » بکار گرفته شده است: ا وَ مِنَ اللهيلِ فَتهََجه کَ عَسي انَ يبعَثکََ رَبُّکَ مَقاَما
)يعني اي پيامبر خدا! پاسي از شب را زنده بدار! باشد که پروردگارت تو را به  «مَحمُوداا 

 مقامي محمود و نيکو برساند.(
يد در آن در مورد ساير نوافل که در قيام ليل وشب زنده داري بعمل ميأولي قرآن عظيم الش

، سجده 64، فرقان 79اين آيات عبارتند از: )اسرا نموده که: آيات متعددي بدان اشاره 
، 48، طور 18و 17، ذاريات 9، زمر 38و  37، ص 30، طه17و 16

 .(3، فجر26و  25، دهر 6و4و3و2مزمل

نماز شب را بر  ؛«عليکم بقيام الليل فإنهه دأبُ الصالحين قَبلَکُم» در حديثي آمده است:
زيرا مواظبت بر آن، شيوه و روش نيکانِ قبل از شما بوده است.  ،خود لازم بگيريد

 (.۳۵۴۹)ترمذي:
 خوانندگان گرامي!

کيد بعمل آمده است، بلکه نماز أدر اين حديث نه تنها بر خواندن نماز تهجد )قيام الليل( ت
و به اين مطلب اشاره محسوب نموده هاي گذشته از روش نيکانِ امت  تهجد )قيام الليل( را

دارد که در اديان گذشته پايبندي به نماز تهجد يکي از معيارهاي تقوا و صلاح بوده است 
سل است، اوليو اين امت که خيرالامم و پيرو افضل  دارتر به خواندن نماز تر وحقالر 

 تهجد است.
در مورد که معني تأکيد و الزام دارد، که جملۀ آغازين حديث متبرکه است، « عليکم»کلمۀ 
 .نمازهاي نفل خيلي کم آمده است ديگر
ترين نفل بعد از نماز هاي بهترين و با فضيلتاز تهجد طوريکه قبلاً تذکر داديم، نماز  -2

بعد از نماز ) ؛«إِنه أفَْضَلَ الصهلاةِ بعَْدَ المَفْرُوضَةِ، الصهلاةُ فِي جَوْفِ اللهيلِ »ي است فرض
. )المعجم (شودخوانده « جوف الليل»ترين نماز آن است که در دل شب فرض با فضيلت 

نماز بجاء آورده ميشود، بصورت قطع همان نمازي که در دل شب  هدف از (۱۶۷۴الکبير:
 ميباشد.تهجد 

و عليه  اللهشخصي از پيامبر اکرم صليّ در يکي از روزها  در روايتي آمده است که -3
فرمود: بهترين عمل جواب آن شخص حضرت در  مل پرسيد، آنسلمّ در مورد بهترين ع

کردن طولاني در حال قيام(  قيام طولاني در حضور پروردگار در نماز است )يعني تلاوت
 (۲/۸۲۱طور بهترين نماز بعد از فرايض، نماز تهجد است. )مسلم: و همين

وتلاوت قرآن عظيم با دعا و نيايش  ي خويش را با نماز تهجد، ودارشب زندهمسلمانيکه 
درخشد و مورد در آن خلوت و تاريکي مي مي ماند  مهتابيالشان، سپري مينمايد، به 

 گيرد.الطاف و عنايات پروردگار قرار مي
واقعيت همين است که: نماز و نيايش در شب و استغفار در سحر، كار دائمى متقين است. 

و در تهجّد و سحرخيزى، از ميان تمام اذكار و دعاها، استغفار در سحر، اوج عبادت است. 
 استغفارمقام خاصي خود را دارد.
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 :16آيۀ شأن نزول 
نشستيم و جماعتي از ياران ک: بزار از بلال )روايت کرده است: ما در مسجد مي  -838

 رسول الله )بعد از اداي نماز شام تا نماز عشاء نماز ميخواندند.

نازل شد. در اسناد اين روايت عبدالله بن  «جُنوُبهُُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ....تتَجََافَى »پس آية 
 شبيب ضعيف است.

تتَجََافَى جُنوُبهُُمْ ترمذي به گونة صحيح از انس)رض( )روايت کرده است: اين آيه  -839
، ابوداود 3196در بارة انتظار به نماز عشاء نازل شده است. )ترمذي  عَنِ الْمَضَاجِعِ 

 (.1109« زاد المسير»از انس روايت کرده اند  28222و طبري  1322

ةِ أعَْينٍُ جَزَاءا بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ﴿  ﴾۱۷فلََا تعَْلَمُ نَفْسٌ مَا أخُْفِيَ لَهُمْ مِنْ قرُه
پس هيچ کس نمی داند که آنچه سبب روشنی چشم ها است ، چه چيزی )از نعمت های 

 (۱۷ داشته شده است به پاداش آنچه ميکردند .) حيرت آور ( برای آنها پنهان
هاي چيزهائي که براي آنان پنهان شده است. مراد مواهب عظيم و نعمت  «:مَآ أخُْف يَ لَهُمْ »

 فراواني است که براي مؤمنان تهيه ديده شده است.
رسول  که استآمده )رض( هريرهاز ابي  و مسلم بخاريروايت  به قدسي شريف در حديث

ما لَ  الصالحين لعبادي أعددت»فرمود:  فرمودند: الله متعالالله صلي الله عليه وسلم 
 «.بشر قلب ولَ خطر علي سمعت ولَ أذن رأت عين
 نشنيده گوشي نديده، هيچ چشميهيچ  که امکرده آماده خود چيزهايي صالح بندگان براي»

 «.است خطور کرده بشري هيچ قلببر  و نه

ةِ » کرد: اگر خواستيد آيه: ابو هريره)رض( اضافه ن قرُه آ أخُفِيَ لَهُم م ِ فَلَا تعَلَمُ نَفس مه
  [ را بخوانيد.17]السجدة:  «أعَيُن

 ﴾۱۸أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناا كَمَنْ كَانَ فاَسِقاا لََ يسَْتوَُونَ﴿
 (۱۸،مانندکسی است که فاسق است؟هرگز برابر نيستند)آياکسی که مؤمن است 

ابن کثير در تفسير خويش در باره اين آيه مبارکه مينويسد: از عدل و کرمش خبر ميدهد 
که در روز قيامت در حکمش بين آنکه به آياتش ايمان داشته و از پيامبرانش پيروى کرده، 

کذيب کرده است، مساوات بر قرار و آنکه از اطاعت وفرمان خدا خارج و پيامبرانش را ت
 .(۳/۷۶نمى کند. )مختصر 

 يمان چيست؟ اِ 
ايمان عبارت از: اقرار به زبان و اعتقاد به قلب و عمل به جوارح است كه با طاعت و 

إِنهمَا » يابد. خداوند متعال ميفرمايد: عبادت زياد ميشود و با گناه و معصيت تقليل مي
تهُۥُٱلمُؤمِنوُنَ ٱلهذِينَ  ُ وَجِلتَ قلُوُبهُُم وَإِذَا تلُِيتَ عَليَهِم ءَايََٰ نا ﴾۱﴿إذَِا ذكُِرَ ٱللَّه زَادَتهُم إيِمََٰ

هُم ينُفِقوُنَ  ﴾2﴿وَعَلَىَٰ رَب هِِم يَتوََكهلوُنَ  ا رَزَقنََٰ ةَ وَمِمه لوََٰ ئِكَ هُمُ  ﴾3﴿ٱلهذِينَ يقُِيمُونَ ٱلصه أوُْلََٰ
مؤمنان تنها آنانند كه چون خداوند ياد شود، دل » (-2سورۀ الأنفال: )«ٱلمُؤمِنوُنَ حَق ا

هايشان ترسان گردد و چون آياتش بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد و بر 
ايم انفاق پروردگارشان توكل ميكنند، كساني كه نماز ميگذارند و از آنچه به آنان روزي داده

 «.كنند، اينان همان مؤمنان راستين هستندمي

لَا »مايد:و ميفر ئكَِتهِِۦ وَكُتبُهِِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱليوَمِ ٱلْخِٓرِ فقََد ضَله ضَلََٰ ِ وَمَلََٰ وَمَن يكَفرُ بٱِللَّه
وهركس به خداوند و فرشتگانش وكتابهايش و (.»136)سورۀ النساء:  «﴾136﴿بعَِيداا
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مده گرفتار آ يدور و دراز يفرستادگانش و روز قيامت كافر شود )بداندكه( به گمراه
 «.است

عبارت از ذكر و دعا و امر به معروف و نهي از منكر و تلاوت قرآن و  :ايمان زبان

 غيره است.
ايمان قلب: مانند اعتقاد به وحدانيت خدا وربوبيت والوهيت واسماء وصفات او تعالي و 
وجوب عبادت خداي يكتا كه شريك و مانندي ندارد و آنچه كه ازنيات ومقاصد درذيل آن 

ميگردد، كما اينكه اعمال قلبي نيز درمسماي ايمان داخل است. مانند محبت براي الله، داخل 
ترس از الله، توبه و انابت به بارگاه الله و توكل برالله و غيره، و همچنين اعمال جوارح 
مانند نماز و روزه و بقية اركان اسلام وجهاد في سبيل الله وطلب علم وغيره از همين قبيل 

نا» نانكه خداوند متعال ميفرمايد:ميباشد. چ تهُۥُ زَادَتهُم إِيمََٰ ]الأنفال:  «وَإِذَا تلُِيتَ عَلَيهِم ءَايََٰ
 «.چون آياتش برآنها خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد[. »2

عَ إِ »و ميفرمايد:  نا مه نهِِمهُوَ ٱلهذِيٓ أنَزَلَ ٱلسهكِينَةَ فِي قلُوُبِ ٱلمُؤمِنيِنَ لِيزَدَادُوٓاْ إِيمََٰ  «يمََٰ
اوست كسي كه در دل مؤمنان آرامش نازل كرد تا ايماني بر ايمان (. »4سورۀ الفتح: 

 «.)پيشين( آنان افزون شود
بندۀ مؤمن هر چه طاعت و عبادت و وسائل تقربش زياد شود، ايمانش نيز زياد ميشود، و 

گناهان و هر چه طاعت و عبادت و اسباب تقربش كم شود، ايمانش نيز كم ميشود، پس 
 معاصي در ايمان بندة مؤمن سلباً و ايجاباً تأثير دارد.

كند، امّا اگر پائين مثلاً: اگر گناهش شرك اكبر يا كفر اكبر باشد. اصل ايمان را باطل مي
شكند و پاكي آنرا مكدر كرده و ضعيفش ميگرداند، خداوند تر از آن باشد كمال ايمان را مي 

َ » متعال ميفرمايد: لِكَ لِمَن يشَاءُٓ إِنه ٱللَّه
َٰ
]النساء:  « لََ يغفِرُ أنَ يشرَكَ بهِِۦ وَيغفِرُ مَا دُونَ ذَ

بخشايد وجز آنرا  به راستي خداوند )آن گناه را( كه به او شرك آورده شود، نمي[. »48
 «.آمرزدبراي هر كس كه بخواهد، مي 

زني حين يزني وهو مؤمن ولا لايزني ال»رسول الله صلي الله عليه وسلم چي زيبا ميفرمايد: 
 «يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب و هو مومن

 فاسق:
ا » اسِقا فتاوي نور علي »علامه ابن عثيمين در فاسق يعنى از فرمان خدا خارج شده. « فَٰ

در شريعت اسلام فاسق به چه کسي اطلاق مي گردد  در مورد اينکه؛(.« 4/2الدرب )
فاسق يعني کسي که از اطاعت الله و پيامبرش خارج شده باشد، و بر دو نوع »مينويسد: 

 است: فسق اکبر که کفر است، و فسق پايين تر از آن )که به حد کفر نمي رسد(.
 ت:سؤره سجده(تذکر رفته اس 20-18مثال فسق اکبر همان است که در)آيات 

فسق در اينجا به معناي کفر است، فسق ديگري هست که به درجه کفر نميرسد، مانند اين 

هَ إلَِيکُمُ الْکُفْرَ »آيه که ميفرمايد:  َ حَبهبَ إلَِيکُمُ الْْيمَانَ وَزَينَهُ فِي قلُوُبِکُمْ وَکَره وَلَکِنه اللَّه
خداوند ايمان را در نظرتان گرامي  اما»(. يعني: 7)سورۀ حجرات  «وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْيانَ 

داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است، و کفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت 
 «.و ناپسند جلوه داده است

در اين آيۀ خداوند متعال کفر را به تنهايي و فسق را نيز به تنهايي و عصيان را هم که غير 
 ذکر کرده است.سق است را هر يک جداگانه فِ از 
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تنها كفاّر، مخالف مؤمنان نيستند، افراد فاسق نيز در از فحواي آيه مبارکه معلوم شد که: 

ا ى مخالف قرار دارند.جبهه ا... فاسِقا  مُؤْمِنا
 :18ۀ شأن نزول آي

واحدي وابن عساکر از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس)رض( روايت کرده اند:  -840
معيط به علي بن ابو طالب )گفت: سلاحم در نبرد و روز کار زار از وليد بن عقبه بن ابو 
تر است، در سخنوري از تو بالاترم. در املاء و نويسندگي به مراتب سلاح تو تيزتر و برنده

اي. از تو بهترم. شير يزدان علي گفت: خاموش اي فاسد تو از راه حق و صلاح بيرون رفته

ا » پس آية ا لَه يسْتوَُونَ أفََمَن کَانَ مُؤْمِنا  نازل شد. « کَمَن کَانَ فاَسِقا
، 21ابن جرير از عطاء بن يسار همينگونه روايت کرده است. )تفسير طبري، جلد  -841

 .(107صفحه 
خود از طريق کلبي از ابو صالح از ابن عباس نيز « تاريخ»ابن عدي و خطيب در  -842

 همينگونه روايت کرده اند.
ر از طريق ابن لهيعه از عمرو بن دينار از ابن عباس روايت خطيب و ابن عساک-843

کرده اند: اين آيه در بارة علي بن ابو طالب )و عقبه بن ابومعيط که يکديگر را ناسزا گفتند، 
نازل گشته است. همچنان در اين روايت آمده است که اين آيه در مورد عقبه بن وليد نازل 

 گشته است نه وليد.

ا  الِحَاتِ فلََهُمْ جَنهاتُ الْمَأوَْى نزُُلَا بمَِا كَانوُا يعْمَلوُنَ﴿أمَه  ﴾۱۹الهذِينَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصه
اند، جنةالماوى دارند که جاويدان از اند و كارهاى شايسته كردهاما كسانى كه ايمان آورده

 كه انجام مييل اعمال)خداوند( از آنهاست در مقابييآن آنها خواهد بود، اين وسيله پذيرا
 (۱۹دادند.)

هاي محلّ زندگي. يعني دنيا جايگاه سفر است، ولي بهشت جايگاه باغ  «:جَنَّاتُ الْمَأوْي»

مکاني که مهمان محترم را در آنجا مينشانند. محلّ پذيرائي. «: نزُُل  »ماندن و زندگي کردن. 
 چيزي که براي پذيرائي از مهمان آماده ميکنند.

ً همچون مهمان از ايشان مراد  اين است که بهشت محلّ پذيرائي از مؤمنان است و دائما
 شود. پذيرائي مي
بيضاوى گفته است: بهشت جايگاه و پناهگاه حقيقى است و دنيا منزلگاه کوچ همچنان امام 

 .(۲/۱۱۲تفسير بيضاوى»أنوار التنزيل وأسرار التأويل، مشهور به »کردن حتمى است. 

هاى بهشتى، براى عمل جدا نيست. مؤمن بايد تمام كارهايش پسنديده باشد. باغ ايمان از 

 «نزُُلَا » پذيرايى از مؤمنان است.

ا الهذِينَ فسََقوُا فمََأوَْاهُمُ النهارُ كُلهمَا أرََادُوا أنَْ يخَْرُجُوا مِنْهَا أعُِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ  وَأمَه
بوُنَ﴿لَهُمْ ذوُقوُا عَذَابَ النهارِ   ﴾۲۰الهذِي كُنْتمُْ بهِِ تكَُذ ِ

آتش است، هرگاه بخواهند از آن  پناهگاه و منزلگاهشاناما کساني که نافرماني کرده اند 
بيرون آيند در آن بازگردانده ميشوند، و به آنان گويند: عذاب آتشي را که همواره آن را 

 (۲۰تکذيب مي کرديد، بچشيد.)
اند بر الله تعالي متعال و بر پيامبرانش عليهم وتمرد کرده يعني: سرپيچيفاسقِ منكر قيامت 
ى هميشه در دوزخ خواهد ماند. در جنب شكنجهاند رفته بيرون طاعت السلام و از دايره

هرباري که بخواهند از آن بيرون شوند،  جسمى، شکنجه، با تحقير روحى آنان همراه است.
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 رداند و مأموران دوزخ در قالب سرزنش و توبيخ به آنها ميگويندتعالي آنان را باز ميگحق 
بوُنَ » ابَ الَنّٰارِ الَهذِي کُنْتمُْ بهِِ تکَُذ ِ از عذاب دوزخ که در زندگي  «وَ قِيلَ لهَُمْ ذوُقوُا عَذَٰ

 دنيا بدان تکذيب ميکرديد و آن را به باد مسخره مگرفتيد، بچشيد.
ى آتش آنها را ها بسته وپاها درزنجيرند وزبانهم! دستگفته است:به خدا قسعياضفضيل بن

 .(۳/۷۶بالا ميبرد و فرشتگان آنان را سرکوب مي کنند. )مختصر 

 ﴾۲۱وَلَنذُِيقَنههُمْ مِنَ الْعذََابِ الْْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الْْكَْبَرِ لَعلَههُمْ يرَْجِعوُنَ﴿
قيامت[ از عذاب نزديک تر ]در دنيا[ مي و بي ترديد آنان را غير از عذاب بزرگ تر ]در 

 (۲۱)از کفر و شرک و گناه( باز گردند.)چشانيم، باشد که 

عذاب نزديکتر. عذاب کمتر. مراد مصائب و بلايا و آفات دنيوي است،  «:الْعَذاَب  الأدْني»

ها، ها، دردها و رنجها، خشک ساليها و ضرر ها، مريضي ها و ناخوشي همچون: زيان 
 ها و هشدارهاي خدائي بشمارند.که بيدارباش

ه شود عذاب بزرگتر. هدف از آن عذاب اخروي جهنمّ است )ملاحظ«: الْعَذاَب  الأكْبرَ  »

 (.26، زمر آيه  34سورۀ هاي: رعد آيه  
ابِ » هاى الهى، گرفتار كردن گنهكار براى توبه است.يكى از سنتّ  وَ لَنذُِيقَنههُمْ مِنَ الَْعَذَٰ

به يقين که الله متعال پيش از عذاب اکبر در آتش دوزخ، کافران را از عذاب دنيا  «الَْْدَْنىَٰ 

ز قبيل کشته شدن و اسير شدن و بلا و سختى وساير انواع چشانيم، اتر است مى که نزديک
ها، مريضي هاي روحي ها و پريشانيها، محنتها، بلاها و اضطرابها و غم مصيبت

هاى دنيوى ى عذابورواني دردها گرفتار مينمايد، ملاحظه ميشود که: عذاب آخرت از همه
 بزرگتر است.

 سوي هستند به در آن که وتکذيب وگناهاني از شرک« بازگردند»تا  «لعَلَههُمْ يرْجِعوُنَ »

 کنند. قرار دارند، توبه در آن که ، بسوي طاعت و عبادات در نتيجه، از آنچهايمان
 هاى دنيوى، بازهم بازگشت خلافكاران از گناهان خود اجبارى نيست.ولي با چشيدن عذاب

 شمشير در روز بدر است. به شدنکشته أدني،  قولي: مراد از عذاببه 
هاى دنيا ها و بيمارى يعنى مصايب و ناکامى« عذاب أدنى»امام حسن)رض( گفته است: 

« عذاب أدنى»شوند تا توبه کنند. و مجاهد گفته است: که بندگان به آن آزمايش و مبتلا مى 
با خشکسالى و قحطى  اند: مردم مکه هفت ساليعنى کشته شدن و گرسنگى. )مفسران گفته

تأليف : صفوة التفاسيرمواجه شدند تا جايى که مردار و استخوان سگ را ميخوردند.( )
 (محمد علي صابوني

رَ بآِياَتِ رَب هِِ ثمُه أعَْرَضَ عَنْهَا إِنها مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتقَِمُونَ﴿ نْ ذكُ ِ  ﴾۲۲وَمَنْ أظَْلَمُ مِمه
به آيات پروردگارش پند داده شود ]و[ آنگاه از آن روى  و كيست ظالم تر از آن كس كه
 (۲۲ايم.) كشنده بگرداند قطعاً ما از مجرمان انتقام

اعتنايى گنهكار به تذكّر، بدتر ازگناه ميباشد، حکم آيه مبارکه همين است که: هيچکس  بى
بر پيامبرش  تعاليتر نخواهد بود از کسي که به وسيلۀ آيات فرود آمده از جانب حق ظالم

نصيحت شود، اما آن را ترک کند و بدان ايمان نياورد، ازحق اعراض نمايد وبدان عمل 
 نکند. وآنرا به فراموشى ميسپارد.

رم است ومجرم درمعرض انتقام الهى قرار دارد.  اعراض ازاحکام آيات الهى ج 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

25 

به شديدترين وجه از دشمنان مجرم و به يقين که الله متعال  «إِنّٰا مِنَ الَْمُجْرِمِينَ مُنْتقَِمُونَ »
گيرد. نبايد فراموش بدکارش آنانيکه آيات الهي به تکذيب گرفته اند، با عذاب سختي انتقام مي

کرد که: رحمان و رحيم بودن خداوند، با قهر او منافاتى ندارد.حکم شرعي همين است که: 
 ل لازم است.تذكّر و محبتّ كافى نيست، در مورد مجرمان، تنبيه و شدّت عم

 خوانندگان گرامي!
 ( در باره پندها و اندرزها، بحث بعمل آمده است.30الي  23درآيات )

وَلَقدَْ آتيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ فلََا تكَُنْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقاَئهِِ وَجَعلَْناَهُ هُداى لِبَنيِ 
 ﴾۲۳إسِْرَائيِلَ﴿

. پس از اينکه موسي )تورات( را دريافت وهمانا ما به موسي کتاب)تورات( را عطاکرديم
 (۲۳و ما او را سبب هدايت بني اسرائيل قرار داديم.)کرده است در شک مباش، 

 مرادازآن تورات است. «:الْكِتاَبَ »

 شک و ترديد. «:مِرْيةَ  »

 دريافت کردن موسي تورات را. «:لِقَآئهِِ »

ن لِقَّآئهِِ » تفسير نور: مخاطب پيغمبر صلي الله عليه وسلم است. ) «:لا تكَ ن فِي مِرْيةَ  مِّ
 تأليف: دکتر مصطفي خرمدل(.« ترجمه معاني قرآن»

« پس»در تفسير اين آيه مينويسد:  مفسر تفسير انوار القرآن: عبدالرؤوف مخلص هروي
 يعليه السلام از سو موسي که يعني: از اين« او از لقاي»محمد صلي الله عليه وسلم!  اي

نيست،  شکي هيچ قرآن در نزول چنانکه پس« و ترديد نباش در شک» را دريافت ما کتاب
است، نيز کرده دريافت را از پروردگارش عليه السلام تورات موسي که حقيقت ايندر 
 .نيست شکي هيچ
خداوند  که استن(، ايوترديد نباش او در شک )از لقاي ديگر: مراد از جمله قوليبه 

 از رحلت، با موسي قبل دهد کهمي  محمد صلي الله عليه وسلم وعده پيامبرش متعال به
صلي الله  حضرت نيز شد زيرا آن محققوعده  اين خواهد کرد. چنانکه ملاقاتعليه السلام 

کردند  ملاقات و معراجعليه السلام در سفر اسراء  آيه، با موسي اين عليه وسلم بعد از نزول
 بود. المقدسو يا در بيت  يا در آسمان ملاقات و اين

بردند،  سير شبانه مرا به که را در شبيعليه السلام  موسي»است:  آمده شريف در حديث
 «.است شنوده قبيله از مردان مجعد، گويي با موهاي بود دراز قامت ديدم، او مردي

عليه  موسي محمد صلي الله عليه وسلم! از لقاي است: اي اين آيه ديگر معناي قولي به
 قول کرد. ولي خواهي ملاقات زيرا قطعاً او را در قيامت نباش در شک السلام در قيامت

 .تر استنزديک سورهسياق  به اول
خاطر است. آگاهى از تاريخ انبيا، ، مايه تسلىّ و اطمينان ءنبياأريخ أواقعاً هم آگاهى از ت

مايه تسلىّ و اطمينان خاطر است. در باره رهبر آسمانى، نبايد هيچ گونه شك و ترديدى 
ه دىً لِبَنِي » اسرائيل بوده است، نه جهانيان.وجود داشته باشد. تورات، براى هدايت بنى 

 «إِسْرائيِلَ 

ةا يهَْدُونَ بأِمَْ  ا صَبرَُوا وَكَانوُا بآِياَتِناَ يوُقنِوُنَ﴿وَجَعلَْناَ مِنْهُمْ أئَِمه  ﴾۲۴رِناَ لَمه
و از آنان )بعضي از بني اسرائيل( چون صبر کردند و به آيات ما يقين داشتند پيشواياني 

 (۲۴کردند.)قرار داديم که به حکم ما راهنمايي مي
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ةا » ا مِنْهُمْ أئَِمه ةا « »وَ جَعلَْنَٰ امامان و پيشوايان. مراد انبياء خدا، يا پيشوايان ديني  «:أئَِمه

 است که پس از پيغمبران کار امر به معروف و نهي از منکر را به عهده ميگيرند.
گراني را موظّف نمود و پيشوايان و رهبراني اسرئيل هدايتگران و دعوتالله تعالي از بني  

ايشان اقتدا مينمودند وديگران رابه سوي  را مقرّر داشت که مردم در احسان و نيکوکاري به
 طاعت الهي وصلاح واستقامت دعوت ميکردند.

 اسرائيلاز بني برخي خاطر صبر و شکيبايي آيه مبارکه اينست که: به اين معني قولي به
« نندکميما هدايت  فرمان به که» قرارداديم و پيشواياني ها را ائمهدر برابر لذايذ دنيا، آن

کنند،  القا ميبر مردم  ما از تورات فرمان به که و مواعظي با احکام پيشوايان يعني: آن
 خوانند. )تفسير انوار القران(.فرا مي  هدايت سويرا به آنان

هاي راه خدا را اسرائيل مشقاّت تکاليف و دشواري  وقتي که بني «:لَما صَبرَُوا وَ...»

ها را به پيشوائي ميرساند: نخست استقامت و شکيبائي کردند. دو چيز انسان تحمّل و بر آن 
 ايمان ويقين به آيات الهي، ديگر شکيبائي وپايداري.

 که ميرسيم نتيجه اين به آيه از اين»از علما ميفرمايد:  از يکي نقل کثير به همچنان ابن
 «.يافت دست در دينامامت  با صبر و يقين، به ميتوان

بناءً با صبر و استقامت در برابر شهوات مقاومت نمودند و با يقين و تصديق در برابر 
 آيد.شبهات استقامت کردند؛ زيرا امامت در دين با همين صبر و يقين به دست مي

ابن جوزى گفته است: بدين وسيله به قريش تذکر ميدهد که اگر شما هم ايمان بياوريد و 
، ۴۴۳/ ۶)زاد المسير في علم التفسير:دربين شما نيز پيشوايانى قرارميدهيم.اطاعت کنيد، 

 .تاليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على(

 ﴾۲۵إنِه رَبهكَ هُوَ يَفْصِلُ بيَْنهَُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فيِمَا كَانوُا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ﴿
فيصله گمان پروردگارت در ميان آنان در روز قيامت در آنچه در آن اختلاف داشتند، بى

 (۲۵خواهد کرد.)
ان وا فيِهِ يخْتلَِف ونَ » ا کَٰ امَةِ فِيمَٰ مْ يوْمَ الَْقِيَٰ پيامبر! به راستي که  اي« إِنَّ رَبَّکَ ه وَ يفْصِل  بَينهَ 

کند، پروردگار تو درميان مؤمنان و کفار در مورد اختلافاتى که داشتند قضاوت وحکم مى
و در امور اختلافي ميان اهل شرايع و اديان به عدل حکم مينمايد.، و هر کس مطابق عمل 

 سازد.خود براي فرمانبرداران پاداش ميدهد و سرکشان را به عذاب گرفتار مي

 کند.نمايد. فيصله ميقضاوت مي «:صِلُ يفَْ »

 اسرائيل. ميان کفاّر و مؤمنين.اسرائيل. ميان انبياء و بنيميان بني «:بيَْنهَُمْ »

ى امور دين وزنده شدن و پاداش وکيفر شيخ طبرى گفته است: درمورد اختلاف آنها درباره
 .(۲۱/۷۱تفسيرجامع البيان في تفسير القرآن  طبريحکم ميکند. )

أوََلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقرُُونِ يمَْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إنِه فِي ذَلِكَ 
 ﴾۲۶لََياَتٍ أفَلََا يسَْمَعوُنَ﴿

آيا براي هدايت آنها همين كافي نيست كه افراد زيادي را كه در قرون پيش از آنها زندگي 
گمان در اين  هايشان راه مي روند؟! بي)ايشان هم اينک( در مسکنو داشتند هلاك كرديم ؟ 

 (۲۶دلايل )بزرگ و عبرت آموز( است، آيا نميشنوند؟ )
 اند.كردهبه معناى قوم و ملتّى است كه در يك زمان زندگى مى« قرن»جمع « قرون»
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و» ا مِنْ قبَْلِهِمْ مِنَ الَْق ر  مْ کَمْ أهَْلَکْنَٰ  کفار مکه يعني: براي« آنان آيا براي» «نِ أوََ لَمْ يهْدِ لهَ 
عاد،  مانند قبايل« را نابود کرديم بسيار نسلهايياز آنها چه  پيش که است نشده روشن»

گذرند، ثمود و مانند آنها را در حاليکه اينان در مساکين تکذيب گران، بعد از هلاکت آنان مي
هاي ها از صحنهدر آن را که شنوند؟، وآنچهمي  بينند و خبرهاي آنان راآثارشان را مي

 عبرتها درس صحنه اين مينگرند اما از مشاهده مشهود است انگيز و آثار عذابعبرت
 نميگيرند.

ابن کثير گفته است: يعنى آن تکذيب کنندگان از کنار منازل آن ستمگران عبور ميکنند، و 
د، و هيچ يک از آنهايى را که آن را آباد کرده و در آن کنناحدى را در آن ديار مشاهده نمى

 .(۳/۷۷يابند. )مختصر سکونت گزيدند، نمى 

اتٍ أفََلاَٰ يسْمَعوُنَ » لِکَ لََيَٰ  هايينشانه»ذکر شد  که امري« در اين گمانبي» «إِنه فِي ذَٰ
 را تا از آنها پند پذيرند؟. آيات اين« آيا نميشنوند»آموز و عبرت بسيار بزرگ« است

أوََلَمْ يرََوْا أنَها نسَُوقُ الْمَاءَ إلِىَ الْْرَْضِ الْجُرُزِ فنَخُْرِجُ بهِِ زَرْعاا تأَكُْلُ مِنْهُ أنَْعاَمُهُمْ 
 ﴾۲۷أنَْفسُُهُمْ أفَلََا يبُْصِرُونَ﴿وَ 

رانيم و به وسيله آن کشتزار گياه مي سوي زمين هاي خشک و بياند که ما آب را به آيا نديده
كنند، آيا نمي خورند و هم خودشان تغذيه ميكه هم چهارپايانشان از آن مي رويانيم را مي 
 (۲۷بينند؟!)

اءَ إلَِى الَْْرَْضِ الَْجُرُزِ أوََ لمَْ يرَوْا أنَّٰا نسَُوقُ » آيا کافران تکذيب کنندۀ زندگي بعد از  «الَْمَٰ
مرگ مشاهده نکردند که الله تعالي آب باران را به زمينى خشک وباير و بي گياهي سرازير 

خورند. مي از آن چهارپايانشان آوردکهکند و به وسيلۀ آن کشت سبزي را بيرون ميمي
مردم  را که و مانند آنها از چيزهايي و برگ و دانه کشتزار، کاه از آن يعني: چهارپايانشان

خورند، از آن ميخورند، پس چرا و به چه دليل در قدرت و عظمت پروردگار که اين نمي 
 انديشند.کار را انجام داده نمي

خدا استدلال  کنند تا از روى آن بر کمال قدرت و فضل و کرمو فکر نمي «أفََلاَٰ يبْصِرُونَ »
دهد، ميتواند آنان را بعد از مرگ کنند و دريابند خدايى که زمين مرده را دوباره جان مى

 بازآورد؟

 ﴾۲۸وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذَا الْفتَحُْ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ﴿
 (۲۸گوئيد اين پيروزي شما كي خواهد بود؟)آنها ميگويند: اگر راست مي

فيصله و قضاوت ميان مردم. مراد دو چيز است: اول روز عذاب استيصال  «:الْفَتحْ  »

سازد و مجال و فرصت ايمان آوردن از آنان  کن ميدنيوي، يعني عذابي که کفاّر را ريشه
شود. مثل عذاب فرعون و فرعونيان، قوم هود، قوم نوح )ملاحظه شود سورۀ  سلب مي
 (.38 - 36/  ، فرقان44 - 40و  8/  هاي: انعام

دوم روز عذاب سرمدي اخروي که روز قضاوت و فيصله اصلي است و به کسي مهلت 
، انبياء / 85/  ، نحل162/  شود )ملاحظه شود سورۀ هاي: بقرهگريز از عذاب داده نمي 

 (.40/  ، دخان21/  ، صافاّت26سبأ /  40
 ! خوانندگان گرامي

مجرمان انتقام ميگيريم و آنان را به كيفر اعمال خداوند متعال در آيات قبل فرمود: ما از 
شان ميرسانيم. در اين وخت است که: كفاّر به عنوان استهزا و تمسخر مي پرسند: روز 
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بخش پروردگار ميان کافران و مؤمنان )به گمان شما( حکم فيصله پيروزى شما مؤمنان و
 چه وقت است؟

بر مشرکين پيروز ميگرداند و در بين ما صاوى گفته است: مسلمانان ميگفتند: خدا ما را 
وآنها حکم خواهد کرد. وقتى مردم مکه چنين سخنانى را شنيدند به طريق استعجال وتکذيب 

 کند؟وتوبيخ وسرزنش گفتند: اين پيروزى کى تحقق پيدا مى

 : 28شأن نزول آيۀ 
روزگاري گفتند: به زودي  ابن جرير از قتاده روايت کرده است: اصحاب )مي -944

هاي فراوان زندگي کنيم. مشرکان گفتند: خواهد رسيد که همة مادرآن با آسايش و نعمت 
اگر شما راست ميگوييد چه وقت آن فتح و ظفر صورت خواهد گرفت. پس اين آيه نازل 

 روايت کرده اين مرسل است.( 28313شد. )طبري 

 ﴾۲۹إيِمَانهُُمْ وَلََ هُمْ ينُْظَرُونَ﴿ قلُْ يوَْمَ الْفتَحِْ لََ ينَْفعَُ الهذِينَ كَفَرُوا
بگو: روز پيروزي ايمان آوردن سودي به حال كافران نخواهد داشت، و به آنها هيچ مهلت 

 (۲۹شود!)داده نمي 
خداوند متعال به اين عمل و اين سؤال استهزآميز کافران در اين آيه مبارکه جواب فرموده 

اش تعالي ميان مردم حکم فيصله کننده روز که حقشان بگو: در آن اي پيامبر! براي که:
رساند؛ زيرا وقت آن گذشته و اي نمي تان فايدهرا صادر کند، ايمان به الله و رسولش براي

شويد تا امور از دست رفتۀتان را با توبه به دست آريد  شما يک لحظه هم مهلت داده نمي
 و اکنون وقت حساب است نه وقت عمل.

ه روز فتح حقيقى است و در آن روز خدا در بين ما و شما حکم خواهد کرد، روز قيامت ک
 خواهى سودى ندارد، پس چرا عجله ميکنيد؟ايمان آوردن و معذرت 

بيضاوى گفته است: روز فتح عبارت است از روز قيامت که روز پيروزى مؤمنان بر کفار 
أنوار التنزيل است از روز بدر. ) کند. و بنا به قولى عبارتاست و خدا در بين آنها حکم مى
 .(۲/۱۱۳ «تفسير بيضاوى»و أسرار التأويل، مشهور به 

 ﴾۳۰فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتظَِرْ إِنههُمْ مُنْتظَِرُونَ﴿
پس از ايشان روي برگردان و منتظر )روز حساب( باش، چراکه ايشان هم منتظر )شکست 

 (۳۰) و نابودي شما( هستند.
مْ فَأعَْرِضْ » از آنان  به پيامبر صلي الله عليه وسلم ميفرمايد: از کافران اعراض کن،« عَنْه 

گردد و خسارۀ کفر آنان به تو باز نمي روي بگردان. وبه آنان اصلاً اهمّيت همقايل مه شو،
ونَ » نْتظَِر  مْ م  موري منتظر باش که عذابى از جانب الله تعالي را خواهند چشيد، ا«وَ انِْتظَِرْ إِنَّه 

را انتظار داشته باش که حتماً به آنان رسيدني است؛ زيرا کافران نيز گردش بد روزگار 
 اند و انتظار ميکشند.بر مؤمنان را چشم به راه

آيد. )تفسير امام قرطبى گفته است: يعنى در انتظار حوادث زمانند که چه به سرشما مى
 .(۱۴/۱۱۲الجامع لاحکام القرآن  قرطبي 

از پيغمبر صلي الله عليه وسلم روايت مي کند فرموده است. خداوند بزرگ در ابي هريره 
حديث قدسي ميفرمايد: براي بندگان صالحم نعمتهائي آماده کرده ام که چشمي آن را نديده 
وگوشي آنرا نشنيده، و در قلب کسي خطور و گذر نکرده است تا برايشان ذخيره باشد، 

ا »پس چيزي نيست، سپس اين آيه را خواند  ترک کنيد آنچه در دنيا ديده ايد فَلَا تعَْلَم  نَفْسٌ مَّ
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ةِ أعَْين  جَزَاء بِمَا کَان وا يعْمَل ونَ  ن ق رَّ . شيخان و ترمذي روايت کرده 17آيه  «أ خْفِي لهَ م مِّ
 «اند.

       
 ومن الله التوفيق

 

 فهرست موضوعات ومطالب سوره السهجْدَه

 

  تسميه وجه السهجْدَه 
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  سجدۀ تلاوت  5
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  وجود دارند سوره های كه در آن ها سجدۀ تلاوت  7
  ۀ سجدهسور کلمات و حروفتعداد آيات،   8
  جدهس  فحوای سورۀ   9
  عظمت قرآن عظيم الشأن  10
  ماهيتّ قرآن کريم  11
  تعريف اصطلاحی قرآن  12
  سماء قرآن عظيم الشأنأ  13
  قرآن عظيم الشأن از تحريف مصؤن است  14
  طول روز قيامت  15
  قبض روح حيوانات  16
  مقام وحقيقت سَّجْدَه  17
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  تهجد يا قيام الليل  19
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  تهجد در اصطلاح فقهی  21
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(c) ketabton.com: The Digital Library



 

  

30 

 
 منابع و مأخذها: بربعضی ازمکثی 

  تفسير انوار القرآن: - 1
 :گزيده ای از سه تفسير« تفسير انوار القرآن.» هروی مخلصتأليف عبدالرؤ ف 

 . فتح القدير شوکانی، تفسير ابن کثير و تفسير المنير وهبه الزحيلی می باشد
م دل - 2   :تفسير نور دکتر مصطفی خر 

تأليف: دکتر مصطفی خرمدل « ترجمۀ معانی قرآن»نام کامل تفسير نور: 
 هجری(.1399فات  هجری،  و 1315ازکردستان: )متولد سال  

 تفسير الميس ر: - 3
 هجری ( 1379م مطابق  1959) اول جنوری  تأليف:  دکتر عايض بن عبدالله القرني

 هـ . 1395انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام  سال چاپ : 
 تفسير کابلی  - 4

 مفسر : شيخ الإسلام حضرت مولانا شبير احمد  عثمانی رحمه الله عليه 
 حضرت مولانا محمود الحسن رحمه الله عليهمترجم : شيخ الهند 

 ترجمه : جمعی از علمای أفغانستان
 تفسير زاد المسير فی علم التفسير: - 5

 12ميلادی ـ1116هجری/  510تأليف: ابن جوزى ابوالفرج عبدالرحمن بن على) 
 هجری ( 592رمضان 

 :: ابو حيان الْندلسیالبحر المحيط في التفسير القرآن - 6
ق( مشهور 745 - 654يوسف بن علی  بن حيان نفری غرناطی )تأليف: محمد بن 

 به زبان عربى می باشد.« البحر المحيط»به ابوحيان غرناطى. تفسير 
  :تفسير تفسير القرآن الکريم ـ ابن کثير - 7

ق( مشهوربه ابن 774تأليف عماد الدين اسماعيل بن عمر بن کثير دمشقی)متوفى 
 کثير.

  :القرآن ـ تفسير طبریتفسير جامع البيان فی تفسير  - 8
 هجری قمری( 310وفات  224محمدبن جرير طبری متولد )

 تفسير ابن جزی التسهيل لعلوم التنزيل: - 9
زَىّ )متوفى   ق(741تأليف محمد بن احمد بن جزی غرناطی الکلبی مشهور به ج 

 :تفسير صفوة التفاسير - 10
ق نوشته 1399اين تفسيردر سال  م ( 1930تأليف محمد علی  صابونی )مولود 

ترين و معتبرترين كتب تفسير نويسنده در تدوين اين تفسيراز مهم .شده است
البحر المحيط و...  ،ازجمله: تفسير طبرى، كشّاف، قرطبى، آلوسی ،ابن کثير

 .استفاده بعمل اورده است
 تفسير ابو السعود: - 11

تأليف: مفسر شيخ «  يمتفسير إرشاد العقل السليم إلی مزايا الکتاب الکر»
 (982)متوفی ابوالسعودمحمد بن محمد بن مصطفی عمادی 

 تفسير فی ظلال القرآن: - 12
 هـ(. 1387)متوفی سال  تاليف: سيد بن قطب بن ابراهيم  شاذلی
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 تفسير الجامع لَحکام القرآن ـ تفسير القرطبی: - 13
 671نام مؤلف:الام ابو عبد الله محمد بن احمدالانصاری القرطبی )متوفی سال 

 هجری( 
  :تفسير معارف القران - 14

مولف: حضرت علامه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم مولانا شيخ الحديث 
   .1379 حضرت مولانا محمد يوسف حسين پور،سال نشر:

 روح المعانی ) آلوسی (: - 15
 اثر محمود أفندى آلوسی است.« المعانی فی تفسير القرآن العظيمروح »تفسير 

 .ق(1270 – 1217)
  :تفسير قتَادة - 16

–۶۸۰هـ،  ۱۱۸ -هـ ۶۱) بَصْریأبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 م(۷۳۶

 (.01/01/1980تاريخ نشر :)

   تفسير زمخشرى. مشهوربه  تفسير کشاف - 17
مشهور  « تفسير  الکشاف عن حقايق التنزيل و عيون الأقاويل فی وجوه التأويل» 

 هـ(  538ذيحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارالله ز: مؤلفبه تفسير کشاف. 

  :مفسر صاوى المالکی - 18
مؤلف : احمد بن « حاشية الصاوي على تفسير الجلالين فی التفسير القرآن الکريم »

 است. ق(1241-1175محمد صاوى )

 :فيض الباری شرح صيح البخاری - 19
 Jan 26 2016داکتر عبد الرحيم فيروز هروی ،سال طبع : 

 :صحيح مسلم ـ وصحيح البخاری - 20
 261گردآورنده : مسلم بن حجاج نيشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد الله محمد هجری قمری وفات نمود .وگرد آورنده صحيح البخاری : 
 هجری(  256ـ  194بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيرة بن بردزبه بخاری )

 :زیتفسير کبير فخر را - 21
 هـ(  606هـ  544) تفسير کبير،  فخرالدين رازی زی مشهور به تفسير فخر را

  تفسير فرقان - 22
 تأليف :شيخ بهاء الدين حيسنی

 

 هسهجْدَ سورۀ ترجمه وتفسير 
 « سعيد افغانی -سعـيـدی»  ونگارش : امين الدين تتبع 

 مدير مرکز مطالعات ستراتــيــژيکی افغان
 جرمنی -حق لاره ومسؤل مرکزفرهنگی د
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